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اختصاصی حوزه علوم انسانی دولت زبان بریده و دلار افسار بریده
 *آشــکارا پیداســت کــه رشــد پرشــتاب قیمــت ارز ، فضــای 
روانــی ســنگین و ملتهبــی کشــور بوجــود آورده اســت. شــرایط 
ــش از  ــتابی بی ــا ش ــی ب ــاب و نگران ــن الته ــه ای ــت ک ــکلی اس ــه ش ب

ــد . ــد کن ــد رش ــی توان ــت ارز م ــد قیم ــگ رش آهن
* قاعــده حکــم مــی کنــد کــه دولــت و مقامهای ارشــد بانــک مرکزی 
ــی  ــا مــردم روشــن و ب ، مســتقیم و شــجاع وارد میــدان شــوند و ب
ــداول  ــای مت ــه از آن حرفه ــد . ن ــده حــرف بزنن ــع کنن ــرده و قان پ
ــی آن  ــی محتوای ــد ب ــوی تن ــه ب ــه ک ــی ارزش و کلیش ــوم ب و مرس
آزار جــان اســت . بلکــه ســخنانی مبتنــی بــر واقعیــت و احتــرام بــه 

شــعور مــردم . پشــت و روی پــرده را عیــان کننــد .
* دولــت و بانــک مرکــزی امــا ســاکت و منفعــل نشســته انــد و 
آشــفته بــازار شــبه خبرهــا و تحلیــل هــای کــم مایــه یــا حــدس و 
گمانهــای متنــوع و متعــدد وضــع را آشــفته تــر از ایــن مــی کنــد . 
بدتــر از ایــن کســانی کــه بــه هرحــال در زمــره مدیــران کشــورند 
چیزهایــی مــی گوینــد کــه اگــر نگوینــد و آنهــا هــم ســاکت بماننــد 
ضــررش کمتــر اســت و حرفشــان جــز مبهــم تــر کــردن و ملتهــب 

تــر کــردن مــردم نتیجــه ای نــدارد   .
* بــه عنــوان نمونــه مشــاور رئیــس جمهــور ، آقــای حســام الدیــن 
ــش  ــل افزای ــورد عل ــز  و رازی در م ــر رم ــای  پ ــت ه ــنا توئی آش
ــی آشــفته  ــد کــه بیشــتر شــبیه معماهای ــرخ ارز منتشــر مــی کن ن
انــد. یــا آقــای هــادی قوامــی ، نماینــده مجلــس ، در مصاحبــه ای بــا 
خانــه ملــت ، بــی هــر پایــه و اســاس و اســتدلالی  حــرف از احتمــال 
ــی هــای  ــرکان از خوب ــای ت ــد . آق ــی زن ــی م دلار 12 هــزار تومن
ــه دســت هــم  ــی همــه دســت ب ــد . یعن ــرخ ارز مــی گوی افزایــش ن

داده انــد تــا همــه چیــز را خرابتــر کننــد .
ــی  ــد دولت ــران ارش ــت. مدی ــده اس ــودش را بری ــان خ ــت زب * دول
جســارت حــرف زدن ندارنــد . صــدا و ســیما مثــل همیشــه از تمــام 

قافلــه عقــب اســت . نمــی تواننــد بــا مــردم ســخن بگوینــد .
* انفعــال دولــت و صــدا وســیما در گفتگــو بــا مــردم در مــورد 
مســأله قیمــت ارز، همــان اغتشاشــی را کــه افزایــش قیمــت ارز 
در اقتصــاد و بــازار ایجــاد کــرده اســت ، در فضــای اطــاع 

ــت . ــرده اس ــاد ک ــش ایج ــن افزای ــه ای ــوط ب ــانی مرب رس
ــئولانه و  ــدر غیرمس ــد آنق ــه ان ــزی گفت ــه چی ــم ک ــدودی ه * مع
متکبرانــه و مبهــم حــرف زده انــد کــه کار را خــراب تــر کــرده 

ــود آنهــا هــم چیــزی نمــی گفتنــد. اســت و بهتــر ب
ــی  ــا م ــت ، ام ــاید نیس ــی ش ــدرت کاف ــت ارز ق ــار قیم ــرای مه * ب
ــردم ســخن  ــا م ــی گــذرد ب ــا قــدرت از آنچــه گذشــته و م ــوان ب ت

ــت . ــان گذاش ــا در می ــا آنه ــق را ب ــت و حقای گف
* هنــوز نمــی خواهنــد بداننــد کــه قــدرت رســانه مــی توانــد چــه 
ــا صداقــت و حرفــه ای از  ــد و ب ــه ندانن ــد اگــر مــردم را بیگان کن
رســانه و ســخن گفتــن بــا مــردم اســتفاده شــود نــه آنکــه بــه بســتن 

و فیلتــر و ایــن چیزهــا بیاندیشــند .

کامبیز نوروزی یادداشت
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شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک 
طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشــت ســر گذاشته، 
سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست های اتخاذ شده در این زمینه به وجود 
می آورد که داشــتن پاسخ قابل قبول برای آنها می تواند به عنوان چراغ راهنما 

برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه های گذشته، مسئولین کشور 
همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند. از واردات بیزار بوده اند و 
امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم ســنگینی را برای واردات در نظر گرفته 
اند. دوره هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این 
معنــی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آن ها در داخل 

وجود نداشته است.
تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تســهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، 
فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده 

که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از 
آنها تاکید شــود.  صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام 
تشــکیل می دهد و در مقابل، وارد کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد 
ســاخته می شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا 
منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه 
واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در 
کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، 

پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده می شود.
همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می گیرند که می توانیم آن را فقدان 
کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده 
در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور 
معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری 
است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر 

است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد. 
در این نوشــتار به اهمیت نقش 4 عاملِ سیاســتهای ارزی نادرست، فقدان 
تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری 

اقتصادی ناکارامد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می شود.
    سیاستهای ارزی نادرست

سیاســت های ارزی کشــور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه 
داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق 
عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده 
ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی 
خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات 
آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد.

وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شــود، بالاترین و موثرترین 
کمک به تولید کننــدگان خارجی صورت گرفته و بیشــترین صدمه به تولید 
کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در 
داخل است. در حالیکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا 
ثابت باقی می ماند )با توجه به اینکه تورم کشــورهای طرف تجاری نزدیک به 
صفر است(. بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک 

به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته اســت. به عنوان مثال، 
فرض کنید تورم داخلی 20 درصد و تورم  خارجی صفر باشــد )صرفا از جهت 

تسهیل محاسبات(.
در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به 
قیمــت 4  میلیون تومان عرضه می گردید، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون 
مشابه وارداتی 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف کننده داخلی، در 
مقابل انتخاب دشــواری قرار نمی گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع 
تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می توانست موثر باشد. اما با 
گذشت یکسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم 20 درصد به 4.8 میلیون تومان 
افزایش پیدا می کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشــتن نرخ ارز، 
همچنان 4 میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف کننده داخلی 
هرچنــد اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشــد، تلویزیون وارداتی را 
خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند. اگر این شرایط را 
یکسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود 5.8 میلیون 
تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده 

و کارگرانش بیکار می شوند.
حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تاکید 
بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه 
چه می شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه ای که قیمت 5.8 میلیون تومان 
تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در اینصورت لازم 
است بیش از 45 درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید کننده 

داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.
اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از 1.8 میلیون تومانی قیمت با و بدون 
تعرفه تلویزیــون، این انگیزه را برای عده ای ایجاد می کند که خارج از مبادی 
رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه 
را از طریق معابر کوهســتانی و غیره، به کشــور وارد کنند و اینچنین است که 
پدیده ای بنام کولبری، ته لنجی و ســایر شقوق پنهان واردات شکل می گیرد. 
من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می گذارم. مشاهده صحنه هایی که 
هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته 
و از معابر سخت کوهستانی عبور می دهند، اشک بر چشم جاری می کند. این 
جوانان می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه ای باشند که همان 
تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می کشــند! اما با 

حمایت از کالای ایرانی در گرو اصلاح عوامل 4 گانه
در این مقاله به اهمیت نقش 4 عاملِ سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته 

و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارامد و 
محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می شود

مسعود نیلی



0 0 شماره ششم شماره ششم06 07 فرهنگ پذیری   و کالای ایرانیفرهنگ پذیری  و کالای ایرانی

اعمال سیاستهای نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست 
که بکار می آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آنها اســت که 
به غیر انسانی ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. اینچنین است که پدیده 
قاچاق شــکل می گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا 

هم ادامه پیدا می کند.
از ســوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به 
امتیازی بزرگ تبدیل می شود.  گروههایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا 

می کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل 
می شوند. و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ 
واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل می گیرد. یادمان 
باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار 

تورم داخلی با تورم خارجی دارد.
وقتــی در عرصه تصمیــم گیری، از یک طــرف چارچوب 
سیاستگذاری، شامل سیاست های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در 
نتیجه خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، 
ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده 
های مذموم اما مستقل از ریشــه های سیاستگذاری آن، مورد 
نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ 
معلول همت گماشته ایم. فرایندی که انرژی زیاد اداری و مالی را 

صرف می کند و به نتیجه نمی رسد.
    فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان

ظرف حدود 15 سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30  تا  85 
میلیارد دلار در نوســان بوده که همواره حــدود 80 تا 85 درصد آن را کالاهای 

واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می داده است.
 شــاید جای تعجب باشد که بخش عمده ای از این میزان از تبادل کالایی 
بــا جهان، در قالب هیچ قرارداد بلند مدت با طرف های خارجی صورت نگرفته 

و ارتباط ســازمان یافته ای با طرف های خارجی از نظر فروش تجاری )عمده 
فروشــی( و ارائه خدمات پس از فروش شــکل نگرفته است. حجم عظیمی از 
کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب های غیر رسمی 

وارد کشور می شود.
بنابرایــن مصرف کننده نه از  ناحیه تولید کننــده داخلی به دلایلی که ذکر 
شــد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته 
با تولید کنندگان خارجی. همچنین، تولید کننده داخلی هم در شــرایط تعریف 
شــده مشخصی از نظر رقابت با تولید کننده خارجی قرار نمی 
گیرد. یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشــین 
لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت های کاملا متفاوت 
وارد کشــور می شــود و در نتیجه امکان مقایســه مبتنی بر 
محاسبات مشــخص را از تولید کننده داخلی سلب می کند. 
نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی 
و مالی با جهان، هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده و 
تاثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در 

داخل گذاشته است.

    نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی
در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در 
اصطلاح، گران در می آید. مطالعات انجام شده نشان می دهد 
که حدود 70 درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود 3 درصد از بنگاهها که 
بنگاههای بزرگ هســتند صورت می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده 
بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با 
انــدازه بنگاهها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل 

توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است.
بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات 

تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می شود. 
ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است.

تعداد شــاغلین و ترکیب شــاغلین یک بنگاه بــزرگ متعلق به بخش غیر 
خصوصی،  معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاهها معمولا 
تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند. در تعیین قیمت محصولات این 
بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. 
محدودیت های سیاســی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها 

به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاههای 
اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل 
44 قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر 
قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شــده توسط 

بنگاههای بزرگ داشته است.
    محیط نامساعد اقتصاد کلان

محیط اقتصاد کلان طی دهه های گذشته از نظر شاخص 
های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ های ســود بانکی و 
بطور کلی ســاختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص های 
مرتبــه دوم، مانند حجم بودجه، تعــادل بودجه، نظام مالیاتی، 
سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط 
نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه 

های مبادله می شود.
وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین الملل خود 
را پیــش بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد 
بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت زیاد اســت، بنگاه به سرمایه در گردش 

بیشتر نیاز دارد.
وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می کند که فعالیتهای خود را به 
صورت غیر بهینه متنوع کند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند. 

وقتی عدم قطعیت بالا اســت بنگاه کمتر سرمایه گذاری می کند. در مجموع 
محیط نامســاعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاههای بزرگ به عنوان 
بنگاههایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این 
طریق، هزینه های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
    جمع بندی

همانطور که اشــاره شد، به عنوان یک واقعیت، شواهد به وضوح بیانگر آنند 
که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصله ای نزدیک با مواد 
خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر 

کشورها از کیفیت نازلتری برخوردارند.
این ضعف بزرگ که رشــد اقتصادی و اشتغال را در معرض 
تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است که مسئولین کشور همواره 

بر اهمیت تولید داخلی تاکید داشته اند.
در این مقاله، سیاست های نادرست ارزی که بطور مشخص 
در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاستهای تعرفه ای 
و تجاری که شــکل گیری پدیده ای منحصر به فرد بنام قاچاق 
محصولات صنعتی را در پی داشــته، نبود ارتباط سازمان یافته 
تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ســاختار غیر خصوصی و غیر 
اقتصادی مالکیت بنگاههای اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد 
اقتصاد کلان، به عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف 

بزرگ معرفی شدند.
بدون شــک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ 
بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب 
و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید 
کننده ایرانی محقق می شود اما، نیازمند اصلاح 4 عامل ذکر شده از سوی نظام 

تصمیم گیری است.      

واردات بدون تعرفه در 
شرایطی که نرخ تعرفه بالا 
است به امتیازی بزرگ 
تبدیل می شود.  گروههایی 
که امکان استفاده از این 
شرایط را دارند مدافعان 
پرو پا قرص سیاست تثبیت 
نرخ ارز هستندوندواینچنین 
است که فساد مبتنی بر 
بهره مندی از رانتِ واردات 
بدون تعرفه برای گروههای 
خاص شکل می گیرد

باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، 
قیمت کالای خارجی تقریبا 

ثابت باقی می ماند
با توجه به اینکه تورم 
کشورهای طرف تجاری 

نزدیک به صفر است
با اعمال این سیاست، 

بیشترین خدمت و بزرگترین 
کمک به بازاریابی محصولات 

خارجی در داخل 
صورت گرفته

 است
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تاثیر شبکه های اجتماعی 
بر نابودی نسل ها

رسانه های اجتماعی تبدیل به یک عامل مهم و بسیار رایج در جامعه شده است 
این به شما کمک می کند زمانی که تنها هستید با دیگران ارتباط داشته باشید و 
اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید.رسانه ها به سرعت در حال رشد می باشد و 
به طور مداوم بروز رسانی می شوند. رسانه های اجتماعی خوبی و بدی هایی دارد 
که انسان را وسوسه می کند و به طرق مختلف نسل آینده را به خطر می اندازد.  

- رسانه های اجتماعی باعث افسردگی و استرس می شوند
رسانه های اجتماعی راه خوب برای ارتباط افراد و اشتراک گذاشتن مطالب 
می باشــد. رسانه اجتماعی مانند: فیس بوک، اسنپ چت و توییتر و ... همه 
مکان هایی هستند که افراد همیشه می  توانند خود را با دیگران مقایسه کنند. 
این نوع مقایسه ها باعث می شود که فرد دچار استرس شده و در نهایت به 

افسردگی تبدیل شود.

- رسانه های اجتماعی کاهش تعامل چهره به چهره است
در طول سالهای گذشته، به جای دیدار چهره به چهره ، مردم در صفحات 
رســانه های اجتماعی چت می کند. رســانه های اجتماعی باعث می شوند 
روابط های  شخصی کاهش یابد.  روابط شخصی با دیگران احساس راحتی 
را ایجاد نموده و در کمترین زمان تعاملات اجتماعی انجام می گردد. با توجه 
به اینکه افراد در شبکه های رسانه ای می توانند مطلبی اضافه یا حذف نماید 
ولی باعث شده است که کاربران ارتباط خود را در سطح شخصی با دیگران 

و تشویق انزوای اجتماعی را ازدست بدهند.

-  رسانه های اجتماعی مانع بهره وری می شوند
رســانه های اجتماعی به راحتی می توانند تمامی کارها را مختل نمایند  
بیش از 50 درصد از مردم در هنگام کار از حساب های رسانه های اجتماعی 
اســتفاده می کنند که باعث از دست رفتن وقت می شود ظرف 30 دقیقه در 
رسانه های اجتماعی روزانه می تواند به یک شرکت 50 نفره هزینه ای بالغ بر 
6،500 ساعت بهره وری در سال داشت و دلیل آن استفاده زیاد از رسانه های 
اجتماعی می باشــد این کاهش بهره وری باعث تنبلی، عدم تمرکز، ریزش 

نمرات دانشجویان و کاهش مشاغل کارکنان می گردد.

- رسانه های اجتماعی اطلاعات شخصی را گسترش می دهد
اطلاعاتــی که در اینترنت وجود دارد هرگــز نمی توان آن را حذف نمود 
اگر شماره تلفن شما در رسانه های اجتماعی منتشر شود دیگر نمی توانید آن 
را حذف نمایید پس همواره مراقب باشید اطلاعات شخصی دیگران مانند 
اطلاعات شــخصی شما نیستند و آنها را منتشر نکنید حتی اگر آنها منتشر 
نموده باشند. با گسترش انتشار اطلاعات در فضای مجازی باعث شده است 

که سرقت هویت و حملات هکری افزایش یابد.

-  رسانه های اجتماعی تأثیر منفی بر سلامت روان دارد
استفاده از رسانه های اجتماعی باعث ایجاد رفتارهای اعتیادآور و مشکلات 
اجتماعی شــده است این رسانه باعث تنهایی، افسردگی، اضطراب، اختلالات 
خوردن و خودکشی را افزایش دهد. به طور کلی، مردم باید از رسانه های اجتماعی 
درست استفاده کنند تا به نسل های بعدی منتقل گردد چرا که فناوری در نسل های 

بعد گسترش یافته و بر روی رفتار کاربران تاثیر می گذارد.

چکیده: اگرچه مســئولان دولتی معتقدند ورود دهه شــصتی ها به بازار کار 
باعث افزایش افراد جویای کار و ایجاد چالش هایی در اشــتغال زایی شده است، 
اما بررســی ها نشان می دهد این آخرین ایستگاه چالش آفرین این گروه نبوده و 
گلوگاه بعدی دهه شصتی ها، سن بازنشستگی خواهد بود. یک پژوهش، با بررسی 
وضعیت سنی در ایران، چالش های سالمندی ایران را در 30 سال آینده بررسی 
کرده اســت؛ روندی که می تواند در هزینه های بهداشــت، بازار کار، درآمدهای 

مالیاتی و هزینه های بودجه اثرگذار باشد. 
یک پژوهش با تاکید بر این موضوع که پنجره فرصت جمعیتی تا 30 ســال 
آینده باز خواهد بود، اثرات اقتصادی انتقال جمعیتی و رشــد جمعیت سالمند بر 
»اشــتغال«، »کاهش درآمدهای مالیاتی«، »هزینه های ســلامت« و »سهم 
انتقالات عمومی در بودجه« را بررسی کرده است. این پژوهش تاکید می کند که 
باید از فرصت های لازم برای بهره گیری از سود جمعیت در دوره جاری استفاده 
کرد و شــرایط لازم را نیز برای اصلاحات صندوق های بازنشستگی مهیا کرد. 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در یک گزارش به بررسی شرایط پنجره فرصت 
جمعیتی ایران پرداخته اســت. عنوان این گزارش »ایران تا 30 ســال آینده در 
شرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود« و در مقدمه این گزارش، آمار جمعیتی 
کشور بر اساس سرشماری سال 13۹5 منتشر شده است. بر این اساس، بیش از 
6 درصد از جمعیت در سن بیشتر از 65 سال )سن سالخوردگی( و 17 درصد از 
جمعیت در سن بیشتر از 50 سال قرار دارد. پیش بینی های سازمان ملل حاکی از 
آن است که جمعیت سالمندان (65 سال و بیشتر( تا سال 2050 به بیش از 20 
درصد و جمعیت 50 ســاله و بیشتر به بالای 40 درصد خواهد رسید. همچنین 
چشم انداز جمعیت جهان نیز نشان می دهد که نسبت جمعیت سالخورده جهان 

از حدود 8 درصد در ســال 2015 به بیش از 20 درصد در ســال 2050 افزایش 
خواهد یافت. در نتیجه این تغییرات نشــان از تحولات شگرفی در ساختار سنی 
جمعیت کشورهای مختلف جهان دارد که فرآیندها، علل و پیامدهای آن در متن 
انتقال جمعیتی و تغییرات توزیع سنی متاثر از آن قابل طرح هستند. محققان حوزه 
جمعیت شناســی بر این عقیده اند که سالمندی جمعیت پدیده ای اجتناب ناپذیر، 
دائمی و جهان شمول است که در حال حاضر تمام کشورهای صنعتی و برخی از 
کشورهای جهان سوم با آن دست به گریبان هستند و به زودی سایر کشورها نیز 

از آن متاثر خواهند شد.
این گزارش معتقد است که تغییرات ساختار سنی جمعیت پیامدهایی در سطح 
خرد و کلان به دنبال دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند به تضعیف 
کیفیت زندگی در سنین مختلف و فشار مالی بر سیستم بازنشستگی و دولت ها 
بینجامد. تغییرات ساختار سنی جمعیت به سمت سالخوردگی علاوه بر کاهش 
عرضه نیروی کار، تحمیل بار مالی بر حکومت ها، به دلیل بالا بودن هزینه بالای 
سالخوردگان، فشار مضاعفی را نیز بر صندوق های بازنشستگی تحمیل خواهد 
کرد که به دلیل ارتباط زیاد دولت با صندوق های بازنشســتگی در ایران هزینه 
آن به دولت و جامعه بازمی گردد و تجربه نشــان داده است که در صورت عدم 
مدیریت این بخش معضلات زیادی گریبان گیر جامعه و مستمری بگیران خواهد 
شد. این گزارش نکته مهمی را درخصوص کشورهایی که در مراحل پایان پنجره 
فرصت جمعیتی قرار دارند اشــاره می کند که تاثیر منفی سالخوردگی از طریق 
پس اندازهای افراد جبران یا محدود می شــود. در این مکانیسم، پس اندازهایی 
که در دوره پنجره فرصت جمعیتی انجام شــده است، منجر به افزایش نسبت 
سرمایه به نیروی کار می شود. این پدیده که از آن به عنوان سود جمعیتی دوم یاد 

می شود، تا حدودی می تواند بار مالی ناشی از افزایش نسبت وابستگی بزرگسالی 
را کاهش دهد. البته این امر مســتلزم برنامه ریزی دقیق برای استفاده از پنجره 
فرصت جمعیتی و تبدیل آن به سود جمعیتی است. با این توضیح، این گزارش 
در ابتدا انتقال جمعیتی و تاثیر آن بر تغییرات ســاختار سنی بررسی شده و پس 
از آن مروری بر سیستم های تامین اجتماعی و بازنشستگی و تجارب کشورها در 
اصلاحات سیســتم بازنشستگی و پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی را 

مورد ارزیابی قرار داده است.
*مفهوم پنجره جمعیتی 

این گزارش با بررسی عوامل موثر در انتقال جمعیتی نظیر تغییرات در سطح و 
علل مرگ و میر، موفقیت در کنترل بیماری های عفونی و کاهش باروری، معتقد 
اســت که انتقال جمعیتی باعث شده که جوامع سنتی که تقریبا جوان بودند، به 
جوامعی تبدیل  شــوند که تعداد افراد میانسال و سالمند در آنها به سرعت رو به 
افزایش اســت. پنجره فرصت جمعیتی پیامد فرآیند انتقال جمعیتی است که به 
دنبال کاهش مرگ و میر و باروری و تغییرات ســاختار سنی ایجاد می شود. در 
فرآیند انتقال جمعیتی جوامع با کاهش مرگ و میر وارد مراحل انتقال می شوند 
و سطح باروری در این جوامع بسته به مورد، با چند سال تاخیر شروع به کاهش 
می کند. طبق تعریف این گزارش، در مراحل ابتدایی انتقال جمعیتی که باروری 
هنوز بالاست، ساختار جمعیت رو به جوانی می گراید و نسبت بالایی از جمعیت در 
سنین کودکی و نوجوانی هستند، اما با کاهش باروری و انتقال جمعیت کودکان و 
نوجوانان به سنین بالای 15 سالگی نسبت وابستگی سنی رو به کاهش می گذارد 
و جامعه وارد فاز پنجره جمعیتی می شود. سازمان ملل نسبت جمعیت جوانان 30 
درصد و نسبت جمعیت سالخوردگان 15 درصد را به عنوان آستانه نسبت وابستگی 

گلوگاه بعدی دهه شصتی ها کجاست؟ 
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پایین در نظر گرفته است. از دیدگاه جمعیت شناختی این تغییرات در ساختار سنی 
ویژگی دوره ای است که سود جمعیت در آن به وقوع می پیوندد و اگر این شرایط 
با برنامه ریزی مناسب به رشد و توسعه اقتصادی بینجامد، از آن تحت عنوان سود 

جمعیتی یاد می شود.
بنابراین سود جمعیتی، عبارت اســت از بهبود رشد اقتصادی در کشورها از 
طریق تغییر در ساختار جمعیت کشور که به دنبال انتقال از سطوح بالای باروری 
و مرگ و میر به ســطوح پایین آغاز می شوند. این گزارش رمز موفقیت حاصل 
از ســود جمعیتی را در کشورهایی می داند که سرمایه گذاری بالایی در سرمایه 
انسانی، سیاست گذاری اقتصاد آزاد و حکمرانی و الزامات سیاسی ضروری پایدار 
برای ایجاد فرصت های لازم انجام داده اند. با توجه به اینکه 70 درصد جمعیت 
در ســن فعالیت و اشــتغال و کمتر از 6 درصد در سن سالخوردگی قرار دارد، بر 
اساس معیارهای سازمان ملل ایران در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی و به زعم 
بسیاری از جمعیت شناسان ایران در دوران »طلایی جمعیتی« قرار دارد. اما به 
گفته این گزارش، پنجره فرصت جمعیتی همیشه باز نخواهد ماند، در ایران نیز 
این رخداد از ابتدای دهه 2030 میلادی آغاز خواهد شــد و در ســال 2045 که 
نسبت جمعیت بالای 65 ساله به بیش از 15 درصد افزایش می یابد، بسته خواهد 
شد. بنابراین، ایران تا 30 سال آینده در شرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود. 
این پژوهش در ادامه آمارهای نسبت های جمعیتی را به تفصیل بررسی کرده که 
نشان می دهد طی سال های 13۹5 تا 1430 نرخ رشد جمعیت سالخورده در اثر 
ورود نسل مربوط دهه 60 به سنین سالمندی با افزایش شدیدی مواجه خواهد 
بود و همزمان با خروج این نسل از جمعیت و ورود متولدین نسل های مربوط به 
باروری پایین، نرخ رشد جمعیت سالخورده نیز به شدت سقوط خواهد کرد و به 

زیر عدد صفر نیز خواهد رسید. 
در ادامه نسبت های وابستگی عمدتا با یک رویکرد اقتصادی مطرح شده است 
و تغییرات در آن در یک حالت کلی، سهم تغییرات ترکیب سنی و به تغییرات در 

وابستگی اقتصادی را منعکس می سازد.
 شاخص نسبت وابســتگی یا بار تکفل شاخصی است که نسبت بین افراد 
در ســن اشتغال و خارج از این ســن را نشان می دهد. پایین بودن این شاخص 
بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس انداز بیشتر است. برعکس 
هر چه مقدار شاخص وابستگی بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای 
تامین معاش افراد تحت تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می یابد. نسبت 
وابســتگی از تقسیم جمعیت کمتر از 15 سال و بالای 64 سال، به جمعیت 15 
تا 64 سال به دست می آید. بررسی ها نشان می دهد این رقم در سال 1355 در 
ســطح ۹2/0 قرار داشت که این رقم برای ســال 13۹5 به اندازه 43/0 رسیده 
است. بررسی ها نشان می دهد طی سال های آینده این رقم افزایش می یابد و تا 
ســال 1420 این رقم به 47/0 می رسد وتا سال 1440 نیز رقم نسبت وابستگی 

به 65/0 خواهد رسید.

*پیامدهای اقتصادی سالمندی 
این گزارش در ادامه به تشریح پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت پرداخته 
است. بر اســاس این گزارش، سالخوردگی جمعیت به عنوان یکی از پیامدهای 
انتقال جمعیتی دارای پیامدهای متعددی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی 
اســت. یکی از پیامدهای اقتصادی سالخوردگی جمعیت به هم خوردن نسبت 
جمعیت واقع در سن فعالیت و جمعیت خارج از این سن است. سالمندی جمعیت 
از یک ســو تعداد جمعیت واقع در سنین فعالیت که تولیدکنندگان واقعی اقتصاد 
و فراهم کنندگان درآمدهای مالیاتی دولت ها هستند، کاهش می دهد و از سوی 
دیگر، بر تعداد مصرف کنندگان و مستمری بگیران افزوده می شود. دیگر چالش 
مرتبط با افزایش نســبت جمعیت سالمند را می توان با افزایش هزینه ها مرتبط 
با ســلامت مطرح کــرد. همچنین در نتیجه افزایش تعداد و نســبت جمعیت 
ســالمندان، انتقالات عمومی دولت شامل هزینه های مستمری بازنشستگی و 

سایر کمک های عمومی افزایش می یابد و این پدیده می تواند فشار مضاعفی بر 
بودجه عمومی دولت وارد سازد.

*اثرگذاری جمعیت بر شاخص بازار کار 
کاهش باروری در مراحل اولیه انتقال جمعیتی، به دلیل اینکه نسبت جمعیت 
واقع در ســن فعالیت را افزایش می دهد، مطلوب بسیاری از کشورها بوده است، 
ولی با ورود جمعیت به سنین سالمندی وضعیت متفاوت تری به تصویر کشیده 
می شــود. یکی از چالش ها، کاهش نسبت جمعیت واقع در سن فعالیت است. 
در واقع جمعیت فعال تولید کنندگان واقعی جامعه هســتند و کاهش یا افزایش 
در جمعیت فعال از یک ســو تولید را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، 

کاهش نسبت جمعیت فعال به معنی افزایش نسبت جمعیت مصرف کننده است 
و نسبت بالایی از تولیدات به جای پس انداز و سرمایه گذاری به مصرف خواهد 
رسید. نسبت وابستگی سنی که نشان می دهد به ازای هر یک نفر جمعیت واقع 
در سن فعالیت، چند نفر خارج از آن قرار دارد. در سال 13۹0، به ازای هر یک نفر 
جمعیت واقع در ســن فعالیت حدود 4/0 نفر خارج از این سن بوده است. نسبت 
وابستگی سنی در سال های آینده روند صعودی خواهد داشت و این روند تحت 
تاثیر افزایش تعداد و نســبت جمعیت 65 سال و بیشتر رخ خواهد داد. همچنین 
نسبت وابستگی سالمندان نشان می دهد در سال 13۹0، به ازای یک نفر جمعیت 
واقع در سنین فعالیت، 08/0 نفر از جمعیت در سن سالخورگی بوده است. نسبت 
وابستگی سالمندان همراه با رشد نسبت سالمندان به سرعت افزایش یافته و در 
40 ســال آینده به 34/0 خواهد رســید. یکی از اعداد جالب دیگر این گزارش، 
شاخص نســبت حمایت بالقوه است که نشان می دهد در سال 13۹0، هر یک 
نفر از جمعیت سالمندان توسط ۹ نفر از جمعیت فعال حمایت می شود. این رقم 

در 30 سال آینده به 3 نفر سقوط می کند و هر سه نفر جمعیت بالقوه فعال باید 
یک نفر جمعیت واقع در ســنین سالخوردگی را حمایت کند. اگر نرخ مشارکت 
اقتصادی را حدود 40 درصد فعلی در نظیر بگیریم، به ازای هر نفر جمعیت واقع 
در سن ســالخوردگی، کمتر از 5/1 نفر شاغل وجود خواهد داشت. این مشکل 
زمانی حادتر می شود که جمعیت وابسته کودکان و افراد غیرفعال نیز وارد معامله 
شود. یعنی حدود 40 درصد از جمعیت فعال جامعه علاوه بر تامین نیازهای خود 
باید بار جمعیت عظیم غیرفعال جامعه را که نسبت بالایی از آنها در سنین کهولت 
قرار دارند، به دوش بکشند. این روند منجر به این خواهد شد که از یک طرف، 
بخش اعظمی از بودجه دولتی صرف برطرف ساختن نیازهای روزمره جمعیت 
مصرف کننده کشور شود و از طرف دیگر، دولت در نبود سایر درآمدها، مجبور به 

افزایش مالیات ها و حق بیمه ها خواهد بود تا کسری منابع را تامین کند. در غیر 
این صورت احتمال کاهش سطح مصرف و کیفیت زندگی سالمندان و سایر اقشار 

جامعه دور از انتظار نخواهد بود.

*کاهش درآمدهای مالیاتی دولت 
یکــی دیگر از چالش ها، کاهش جمعیت فعــال به معنی کاهش درآمدهای 
مالیاتی دولت و کاهش ورودی صندوق های بازنشســتگی اســت. به گفته این 
گزارش، با توجه به پایین بودن نرخ مشــارکت اقتصادی، به ویژه نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در کشور، با افزایش سرعت رشد سالمندان در کشور، از یک طرف، 
تعداد شاغلان نسبت به افراد وابسته با کاهش مواجه خواهد شد که در صورت 
ثابت ماندن میزان مالیات ها، به معنی کاهش درآمدهای مالیاتی و عواید دولت 
خواهد بود. از طرف دیگر، افزایش نسبت سالمندان به معنی کاهش تعداد بیمه 
شــدگان که ورودی صندوق های بازنشستگی را تامین می کنند و کاهش منابع 

صندوق های بازنشستگی است. مساله زمانی چالش برانگیزتر می شود که افزایش 
امید به زندگی که باعث می شــود بازنشســتگان مدت طولانی تری مستمری 
دریافت کنند نیز وارد معادله می شود. نسبت بازنشستگان تامین اجتماعی به کل 
جمعیت 60 ساله و بیشتر در سال 13۹3 رقمی بیش از 40 درصد بوده است. با توجه 
به جمعیت بالای 60 سال و با فرض حفظ نسبت 40 درصد ذکر شده و ثبات در سایر 
عوامل، تعداد بازنشستگان در سال 1400 به 3 میلیون و 487 هزار نفر و در سال 1420 
به 7 میلیون و 43۹ هزار نفر خواهد رسید. این رقم در سال 1430 به بالای 10 میلیون 
نفر خواهد رسید. بدیهی است که تامین مستمری برای چنین جمعیت عظیمی نیازمند 
برنامه های دقیق و پیش بینی های لازم است و این مساله نیز نباید فراموش شود که 
با توجه به بالا بودن هزینه های سلامت این گروه سنی، هزینه هایی نیز از این جهت 

متوجه سازمان تامین اجتماعی خواهد بود

*افزایش هزینه های سلامت 
مطالعات انجام شده و منابع مختلف در مورد هزینه های بهداشتی و ساختار سنی 
نشان دهنده  این است که جمعیت سالخورده دارای هزینه های بهداشتی بالاتری نسبت 
به جمعیت با ساختار جوان تر است و هزینه های سلامت جمعیت از سن 65 سالگی 
تا زمان مرگ، بیش از 5 برابر کل هزینه های صفر تا 65 ســالگی است. همچنین 
هزینه های سلامت ســال آخر عمر افراد، دو برابر کل عمر آنان برآورد شده است. 
بنابراین هزینه های سلامت در سنین سالخوردگی بسیار بالاست و جمعیتی که 20 
درصد آن در سنین 65 سالگی و بیشتر باشد، هزینه های جمعیت صفر تا 65 سالگی 
برابر با هزینه های 65 سالگی و بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هزینه های سلامت 
20 درصد جمعیت 65 ساله و بالاتر، برابر با هزینه های جمعیت زیر 65 ساله خواهد بود. 
بنابراین برای حفظ وضع سلامت جمعیت در وضعیت فعلی، به ازای هر یک درصد 
افزایش در نسبت جمعیت سالخورده 65 ساله و بیشتر، باید اعتبارات هزینه ای در این 

بخش به اندازه 4 تا 5 درصد افزایش یابد.

*افزایش سهم انتقالات عمومی در بودجه 
انتقالات عمومی عبارت است از بازتخصیص منابع و حمایت ها توسط دولت ها 
یا حکومت ها. هزینه هایی که دولت صرف سلامت، رفاه و تامین اجتماعی می کند 
نیز بخشــی از انتقالات عمومی هستند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از 
هزینه های ســالانه در کشــور مربوط به رفاه و تامین اجتماعی است و بخش 
زیادی از هزینه های این بخش نیز صرف پرداخت مستمری های بازنشستگی در 
کشور می شود، بدیهی است که افزایش نسبت جمعیت واقع در سن بازنشستگی، 
مستلزم افزایش نسبت اعتبارات این بخش به کل اعتبارات هزینه ای خواهد بود. 
با فرض ثبات نســبت بازنشستگان به کل جمعیت 60 ساله در سال های آینده 
و با توجه به رشد جمعیت سالخورده 60 ساله و بیشتر در سال های آتی و تداوم 
کیفیت فعلی رفاه و تامین اجتماعی در کشور نیازمند افزایش 4 درصدی در ارزش 
اعتبارات هزینه ای در بخش رفاه و تامین اجتماعی خواهیم بود. همچنین به گفته 
این گزارش با توجه به اینکه بیش از 43 درصد کل اعتبارات هزینه ای مربوط به 
فصول بهداشت و سلامت و رفاه و تامین اجتماعی است و سالخوردگی جمعیت 
نیز ارتباط تنگاتنگی با افزایش هزینه ها در بخش های مذکور دارد، افزایش نسبت 
و حجم جمعیت سالمند، مستلزم افزایش اعتبارات هزینه ای در این دو فصل است 
و برای حفظ وضع فعلی ســلامت در جامعه هزینه های این فصول باید همگام 
با افزایش نسبت سالمندان افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۹5 
درصد منابع لازم در بودجه صندوق بازنشســتگی لشکری و کشوری در سال 
13۹5 توســط دولت تامین شده اســت. با توجه به کسری جدی منابع در این 
صندوق ها و سیستم ضعیف حاکم که مبتنی بر سیستم DB_PAYGE است، 
انجام اصلاحات لازم در این صندوق ها ضروری است. سیستم بازنشستگی فعلی 
باید به سیستمی تبدیل شود که مشوق بازنشستگی پیش از موعد و حساس به 

بحران های اقتصادی و نوسانات نرخ تورم نباشد.
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یک تحلیلگر سیاســی اصلاح طلب معتقد است: مهم ترین مساله در سال ۹7 
بازسازی رابطه است. باید بین مردم و حکومت رابطه کارگزار و کارفرما و مبتنی بر 
قانون بویژه قانون اساسی شکل بگیرد؛ رابطه ای مبتنی بر پاسخگویی و مبتنی بر 
کارفرما و کارگزار و نهادهای متناسب با آن. این یک مساله است، مساله دیگری که 
در کنار این بسیار اهمیت دارد و به شکلی به یکدیگر مربوط است، ضرورت رسیدن 

به تفاهم عمومی بویژه میان سنت و مدرنیته در جامعه است.
شــفقنا نوشت: سال ۹6 با آغازی پرنشاط و پرهیاهو، انتخاباتی را ثبت کرد که 
امیدهای جامعه به بهبود اوضاع را افزود اما در واپســین روزهای سال، بخشی از 
جامعه، سرخورده و ناامید در پی روزنه ایست که بر آن بیاویزد بلکه از رنج بگریزد. 
آمارهای اقتصادی و هشدارهای جامعه شناسان، خبرهای خوبی ندارند و گفتمان 
فاجعه و بحران، جامعه را دربرگرفته است. آیا راه حلی برای برون رفت از وضعیت 

کنونی وجود دارد؟
این موضوع را در گفت وگویی با عباس عبدی، تحلیلگر مســایل روز در میان 
گذاشتم. او مساله کلیدی جامعه را ضعف همبستگی اجتماعی می داند و معتقد است 
شکاف میان سنت و مدرنیته در سال ۹6 عمیق تر از حد قابل تحمل شد. عبدی 
در این گفت وگو پیشنهادهایی برای عبور از بحران های امروز ایران یا کم کردن 

هزینه های آن ارائه می دهد.
 *سال ۹6 به لحاظ سیاســی، اجتماعی و اقتصادی سالی پر افت و خیز بود. 
تصویر شــما از ایران ۹6 و وضعیت کنونی چگونه است؟ آیا جامعه چنانچه برخی 

می گویند در مسیر فروپاشی اجتماعی قرار گرفته  است؟
عبدی: ســال ۹6 یک سال ویژه در تاریخ سیاسی ایران است و جامعه ایران از 
یک مرحله به مرحله دیگری وارد شده است. همانطور که گاهی تحولاتی کمی رخ 
می دهد و به تدریج و در یک مقطع، تبدیل به کیفیت می شود، به نظر من در سال 
۹6 در جامعه ایران، یک تحول کیفی رخ داد و آن، اینکه حکومت و ساختار سیاسی 
دیگر قادر به کنترل مردم از طریق ابزارها و شیوه ها و نهادهای قبلی نیست؛ نه از 
طریق نظام آموزش و پرورش، نه نیروی نظامی و انتظامی، نه سازوکار ایدئولوژیک و 
فکری و از همه مهم تر نه از طریق نظام رسانه ای؛ دیگر قادر به کنترل جامعه نیستند 
و در این جریان؛ طرف مردم تقویت شده است. از یک طرف جامعه و مردم تقویت 
شده اند، آنطرف نیز قدرت لزوماً به گونه ای عمل نمی کند که مطلوب جامعه باشد. در 
نتیجه میان این دو ناسازگاری پیدا شده است و تا هنگامی که این ناسازگاری در حد 

معقول حل نشود، امکان ندارد جامعه به حدی از ثبات و آرامش برسد.

*از حدود 15 سال پیش معتقد بودم که شاخص های ما فروپاشی اجتماعی را 
نشان می دهد

*تنها راه این است که یک بازسازی جدی در ساخت سیاسی و اجتماعی ایران 
صورت گیرد

*وضعیت نهاد رسانه در حد فاجعه است
*باید نهاد رسانه و عدالت، بازسازی جدی شوند

*نهاد حکومت باید به کارکرد اصلی خود بازگردد و در امور جزیی دخالت نداشته 
باشد

*نهاد دین باید جایگاه ترویج اخلاق و معنویت را دوباره از آن خود کند
*دیگر حفظ جامعه با شیوه های گذشته و سنتی امکان پذیر نیست

درباره اینکه گفته می شود جامعه در مسیر فروپاشی اجتماعی است، من از گذشته 
و از حدود 15 ســال پیش معتقد بودم که شــاخص های ما این را نشان می دهد؛ 
اما چرا فروپاشــی رخ نمی داد؟ قبلا توضیح داده ام که اتحاد شکلی به دلیل قدرت 
دولت بود. دولت، قدرت داشت و می توانست این ساختمان را حفظ کند؛ علیرغم 
اینکه ساختمان به لحاظ ذاتی و نیروهای داخلی خود قابل حفظ کردن نبود و دیگر 
نهادهای مختلفش آنقدر قدرت و اثرگذاری نداشتند که بتوانند خود و جامعه را حفظ 
کنند بنابراین تنها دولت بود که با اتکا به قدرت سخت افزاری خود جامعه را حفظ 

می کرد. در حال حاضر با توجه به آنچه در ابتدا گفتم، این قدرت و وضعیت تضعیف 
شده و دولت نمی تواند در آینده نزدیک حتی این کار را انجام دهد بنابراین تنها راه 
این است که یک بازسازی جدی در ساخت سیاسی و اجتماعی ایران صورت گیرد 
و نهادهای مختلف، به طور مشخص نهاد رسانه و عدالت، بازسازی جدی شوند. 
وضعیت نهاد رســانه در حد فاجعه است؛ نهاد آموزش و پرورش به همین ترتیب. 
نهاد حکومت نیز باید به جایــگاه و کارکرد اصلی خود بازگردد و در امور جزیی و 
غیرحاکمیتی دخالت نداشته باشد و نهادهای مدنی تقویت شوند. نهادهای مدنی 
قوام دهنده و استحکام دهنده جامعه هستند. نهاد دین نیز باید ساختار و چارچوب 
کلیِ نقشــی که می تواند در جامعه داشته باشد را مشخص کند و این نقشی که 
هم اکنون در جامعه دارد را نمی تواند ادامه دهد و باید جایگاه ترویج اخلاق و معنویت 
را دوباره از آن خود کند. که این خلاء مساله کلیدی جامعه ماست. بنابراین اینکه این 
جامعه با شیوه های گذشته و سنتی حفظ شود دیگر امکان پذیر نیست. مگر اینکه 
یک بازسازی جدی انجام شود اما اینکه فکر می کنیم، حفظ نمی شود و فرو می ریزد 
منظور امروز و فردا نیست و این برحسب اتفاقاتی است که می تواند به وجود بیاید. 

در اصل ماجرا شکی وجود ندارد.
*امروز برخی صاحب نظران از زوال همبســتگی اجتماعی و انقطاع فرهنگی 
اجتماعی سخن می گویند؛ شما این دیدگاه ها را می پذیرید؟ اگر بله، شواهد این زوال 

یا انقطاع را چه مسایلی می دانید؟ 
عبدی: برداشــت از تعبیر زوال همبستگی اجتماعی درست مطرح نشده است 
و آنچه آقای گودرزی مطرح می کند احســاس زوال اجتماعی است نه اینکه زوال 
اجتماعی رخ داده اســت. این احساس، شدیدتر از آن چیزی است که در واقعیتِ 
جامعه ما وجود دارد و البته خود این احساس هم بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین آنچه 
مساله کلیدی جامعه ماست، ضعف همبستگی اجتماعی و فقدان انسجام اجتماعی 
است که به دلیل مسایلی که گفتم به وجود آمده است. انسجام اجتماعی از طریق 
کارکرد درست نهادها اعم از نهاد دین، نهاد آموزش، نهادهای مدنی، نهاد حکومت، 
نهاد اقتصاد، نهاد خانواده و نهاد رسانه است که شکل می گیرد. در جامعه ما بخش 
اعظم این نهادها غیرکارکردی شده اند و بیشترشان کارکرد خود را به نحو موثر ایفا 
نمی کنند بنابراین انسجام از بین رفته و توضیح آن بحث مفصلی است. در این میان 
نیز به شــکل ناهنجاری، فردیت جای آن انسجام و همبستگی عمومی و ملی را 
گرفته است بنابراین گزاره مورد نظر شما تا این حد درست است اما اگر تصور کنیم 
زوال اجتماعی رخ داده است، درست نیست. آن نظر، مبتنی بر احساس زوال است و 
البته جامعه ایران نقاط پویایی خود را دارد  و باید آنها را تقویت کرد و اجازه نداد که 

در عمل به این زوال منتهی شود.
*آیا این وضعیت در مسیر توسعه امری طبیعی است و جوامع هم سطح ایران 

مهم ترین مساله
در سال ۹۷ 

از نگاه 
»عباس عبدی«
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چنین تجربیاتی داشته اند یا به روحیات ایرانیان بازمی گردد؟ این مساله چه تبعات 
سیاسی با خود دارد؟ 

* در طول زمان جامعه مدرن تر شده در حالیکه قدرت سنتی  مانده است
* شکاف میان سنت و مدرنیته در سال ۹6 عمیق تر از حد قابل تحمل شد

* در ســال ۹6 دو بخش مدرن و ســنتی جامعه به توازن قوا رسیدند و حاضر 
نیستند یکدیگر را به رسمیت بشناسند

* مشکل چگونگی تعامل و تفاهم میان حاملان سنت و مدرنیته است
عبدی: بخشی از این واقعیات، طبیعت هر جامعه ای است. در سال ۹6 اتفاقی 
که رخ داده این است که یک جابجایی کلی صورت گرفته است. به این معنا که در 
طول زمان جامعه مدرن تر شده در حالیکه قدرت سنتی  مانده است و در سال ۹6 این 
تحول کیفی شده و به مرحله ای رسیده که این شکاف عمیق تر از حد قابل تحمل 
شده است. منظور شکاف میان سنت و مدرنیته است. بخش هایی از جامعه خواهان 
آینده بهتر، سبک زندگی جدید، اندیشه های متفاوت و انواع ارزش های مدرن است 
در برابر بخشی دیگر که سنت است صف آرایی کرده اند. مشکل ما در سال ۹6 این 
است که دو بخش به توازن قوا رسیده اند و هیچکدام حاضر نیستند یکدیگر را به 
رسمیت بشناسند و حاضر نیستند با هم کنار بیایند در حالی که هیچکدام نمی توانند 
یکدیگــر را به طور قطع و یقین حذف کنند. بنابراین با چنیین بحرانی مواجهیم. 
بحرانی که عبور از آن در کشورهای اروپایی دهه ها طول کشید و خسارت های و 
مشکلات عظیمی متحمل شدند تا توانستند از این مرحله عبور کنند. این مرحله 
پیک تاریخی مان اســت. مشکل چگونگی تعامل و تفاهم میان حاملان سنت و 
مدرنیته است و به شکلی باید به تفاهم برسند و در کنار یکدیگر زندگی کنند. این 

کار سختی است اما نشدنی نیست.
*امروز از رشد فردگرایی ایرانی و تغییر نظام ارزشی سخن گفته می شود؛ این 
مساله چه تاثیراتی در واکنش های اجتماعی داشته و چه نقشی در فضای سیاسی و 

اقتصادی و طرح مطالبات دارد؟ 
*تاثیر رشد فردگرایی بر واکنش های اجتماعی مشهود است

عبدی: این کاملا مشهود است و شواهد متعددی در مورد آن می توان ذکر کرد 
و در واقع مصداقی است از فرآیند مدرنیته که شاهد آن هستیم و این ویژگی هر 
چه سریعتر گسترش می یابد، بخشی مسیرِ طبیعی است و بخشی ناشی از افزایش 
تحصیلات بویژه آموزش زنان و نیز گسترش شهرنشینی است و بخشی ناشی از 
فرآیند ارتباطات جهانی و رسانه های جدید است که منجر به این وضعیت شده و 
نتایج آن تناسبی با این ساختار سیاسی ندارد و این عدم تناسب، جامعه را ناپایدار کرده 

و بحران ایجاد می کند. یک جایی طرفین باید به تفاهم برسند.
*آیا می تــوان گفت که بها یافتن ثــروت و قدرت، منجر به 
تغییر سبک زندگی ایرانیان شده است؟ اگر تغییر سبک زندگی را 
می پذیرید به نظرتان سبک زندگی تازه ایرانیان چه ویژگی هایی دارد 

و چگونه بر کنش ها و واکنش های اجتماعی تاثیر می گذارد؟
*تغییر سبک زندگی بیشتر به ارزش های مدرنیته مربوط است

عبدی: تغییر ســبک زندگی به بها یافتن ثروت و قدرت ربطی 
ندارد. این دو موضوع در این مملکت همیشــه اهمیت داشــته و 
کماکان اهمیت دارند. سبک زندگی بیشتر مربوط به مدرنیته  است و 
این که فردیت مهم شده است و شما موارد گوناگونی از قبیل نحوه 
لباس پوشیدن و اختیار در لباس پوشیدن تا روابط شخصی و سبک 
معماری خانه و حتی تعداد فرزند و سن ازدواج و ساده شدن طلاق 
را می توانید ببینید و اینها ربطی به ثروت و قدرت ندارد و بیشتر به 
ارزش های مدرنیته مربوط است که در جامعه ایران شکل گرفته و 

رشد کرده است. حتی در روستاها هم دیده می شود. یک مدتی به دلیل انقلاب رشد 
این ارزش ها متوقف شــده بود و الان با سرعت بیشتری در حال جبران تاخیر آن 
دوران است و این عدم انطباق میان دو طرف یکی از عوارضی است که جامعه با 

آن مواجه است.

*اگر تغییرات جامعه با از کار افتادن تنظیم کننده های اجتماعی همراه شود، یعنی 
هنجارهای اخلاقی و قانونی کارکرد خود را از دست دهند، خشونت و توسل به زور 
به حل مساله کمک می کند؛ در چنین شرایطی که به گفته کارشناسان، خودخواهی 
منفعت جویانه ی سیری ناپذیر قدرت می گیرد، ممکن است جامعه به سوی هرج و 

مرج حرکت کند؟
*خطر حرکت به ســوی هرج و مرج همیشه جوامعی مثل جامعه ما را تهدید 

می کند
*هنجارهــای اخلاقی مان بــه دلیل تضعیــف نهادهای 

اجتماعی کننده ضعیف شده است
*متاسفانه کارکرد و محتوا و ضمانت اجرای قانون در جامعه ما 

دچار اختلال شده است
* تجربه مردم ایران به گونه ایست که به شدت سعی می کنند 

از خشونت پرهیز کنند
عبدی: این خطری است که همیشه جوامعی مثل جامعه ما 
را تهدید می کند. مــا هنجارهای اخلاقی مان به دلیل تضعیف 
نهادهای اجتماعی کننده ضعیف شده و اعتبار هنجار قانون نیز 
چندان تعریفی ندارد. متاسفانه کارکرد و محتوا و ضمانت اجرای 
قانون در جامعه ما دچار اختلال شده بنابراین اگر ما برای رسیدن 
به حل مشکلات، راهی نداشته باشیم، طبیعی است که خشونت 
و توسل به زور جانشین آن شود اما این را هم می توانیم ببینیم 
که تجربه مردم ایران به گونه ایست که به شدت سعی می کنند از این درگیر شدن با 
چنین وضعی پرهیز کنند و تاکنون نیز این وظیفه خود را انجام داده اند و این موارد 
محدودی که در ماه های اخیر در جامعه ایرانی می بینید، عجیب نیست مگر اینکه راه 
حلی برای انسجام و همبستگی ملی به وجود نیاید یا در مورد راه مشترکی به تفاهم 

نرسیم که در آن صورت، قضیه تفاوت می کند.
*در روند تغییرات جامعه ایرانی، شبکه های اجتماعی چه نقش مثبت و منفی ای 
داشته اند و آیا شبکه های اجتماعی می توانند در شکل کنشگری سیاسی و اجتماعی 

تغییر ایجاد کنند؟
*شبکه های اجتماعی در ایران بار بسیار سنگینی را بر دوش گرفته اند و قادر به 

کشیدن این بار نیستند
*امروز تعداد کســانی که حرف می زنند بیشتر از تعداد کسانی است که حرف 

می شنوند
* شبکه های اجتماعی هم آثار مثبت و هم آثار منفی دارند

عبدی: شــبکه های اجتماعی در ایران به دلیل ضعف رسانه 
رسمی و بی اعتباری آن، بار بسیار سنگینی را بر دوش گرفته اند 
و کار اطلاع رســانی در حوزه سیاست و ســایر حوزه ها را انجام 
می دهند و واقعیت این اســت که این شبکه ها قادر به کشیدن 
این بار نیستند. الان اگر شما نگاه کنید تعداد کسانی که حرف 
می زنند بیشتر از تعداد کسانی است که حرف می شنوند در حالی 
که در جامعه معمولی اینطور نخواهد بود و یک تعداد محدودی که 
اقشار و گروه های اجتماعی را نمایندگی می کنند، حرف می زنند و 
دیگران هم گوش می کنند و به تناسب، یکی را انتخاب می کنند. 
اینطور نیست که همه در مورد همه مسایل اظهار نظر کنند؛ مگر 
امکان دارد افراد عادی چنین حدی از صلاحیت کارشناســی و 

تخصص را داشته باشند؟ بنابراین شبکه های اجتماعی در عین حال که استقلال 
مردم را از حکومت از طریق استقلال در رسانه و ارتباط گیری بدون نظارت محقق 
کردند اما این شــبکه ها کارکردهایــی را بر خود تحمیل کردند که از طریق این 
شبکه ها نمی شود اهداف مرتبط با آن کارکردها را به درستی تامین کرد؛ در نتیجه 

هم آثار مثبت و هم آثار منفی دارند و اگر رسانه ملی یعنی صداوسیما به نحو درست 
بازسازی شود، این انتظار وجود دارد که شبکه های اجتماعی کم کم در جایگاه واقعی 

خودشان قرار بگیرند.
*در تحلیل رفتار جامعه، به شکاف نسل ها، سبک زندگی و تفاوت نگاه نسل 
جدید به مسایل جامعه اشاره می شود؛ شما نسل جدید ایرانی و دغدغه ها و مطالبات 
آنها را چگونه می بینید؟ این نسل چه تاثیری بر تغییر رفتار نسل های پیش از خود 

داشته است؟
*نسل جدید با نسل های گذشته فرق دارد و باید هم فرق می داشت

*هویت نســل های قدیمی از طریق تعامل با دو پدیده مهم انقلاب و جنگ 
شکل گرفته بود

*نسل جدید هیچ درکی از انقلاب و جنگ ندارد و سیستم آموزشی نتوانسته این 
ارتباط را برقرار کند

*نسل قدیم و جدید چاره ای ندارند جز اینکه همدیگر را به رسمیت بشناسند و 
به هم احترام بگذارند

عبدی: این نســل با نسل های گذشــته فرق دارد و باید هم فرق می داشت. 
نسل های قدیمی هویت و درکشان از طریق تعامل با دو پدیده مهم شکل گرفته 
بود؛ یکی انقلاب و دیگری جنگ. الان 30 سال است که از این جنگ و 40 سال 
از انقلاب گذشــته و نســل جدید هیچ درکی از این دو موضوع ندارد و متاسفانه 
سیستم آموزشی ایران نیز به گونه ای نیست که بتواند این ارتباط را برقرار کند. یک 
سیستم بسیار غیرواقعی که حقایق را مقلوب تحویل دانش آموزان، دانشجویان و 
مردم می دهد و ارتباط واقعی آنها را با گذشته مخدوش می کند. بنابراین نسل جدید 
در چارچوب دیگری بزرگ می شــوند و شکل می گیرند؛ ضمن اینکه ارزش های 
مدرنیته از طریق رسانه های جمعی و ضرورت های توسعه به آنان منتقل می شود. 
این نسل، نسلی نیست که نسل گذشــته بتواند آنها را خیلی درک کند یا با آنها 
هم رای و هم ارزش شوند. چاره ای ندارند جز اینکه همدیگر را به رسمیت بشناسند 

و به هم احترام بگذارند.
*آیا انقطاع فرهنگی اجتماعی بر شکاف نسل ها موثر بوده است؟ و آیا جامعه 

ایرانی در طول تاریخ نیز با این معضل مواجه بوده  است؟
* در جامعه ای که استبداد وجود داشته باشد، اجازه نمی دهد پیوستگی نسلی به 

شکل درستی شکل بگیرد
* فرآیند اجتماعی شدن در نظام بسته دچار اختلال می شود

عبدی: این انقطاع در برخی مقاطع و مواقع به وجود می آمده است. در جامعه ای 
که استبداد وجود داشــته باشد، اجازه نمی دهد پیوستگی نسلی به شکل درستی 
شکل بگیرد؛ ضمن اینکه در آزادترین جوامع نیز این شکاف ها به 
وجود می آید و چاره ای نیست اما شکاف ها در آن حدی نیست که 
به انقطاع بینجامد. در تاریخ ایران این موارد به دلیل استبداد وجود 
داشته و نسل های جدید، ارزش ها و آرمان ها و ایده هایی را انتخاب 
می کنند که نسل های قدیم خیلی با آن همسو و هماهنگ نبودند. 
فرآیند اجتماعی شدن در نظام بسته دچار اختلال می شود و تا وقتی 
ما نتوانیم این نظام را باز کنیم و اجازه بدهیم فرآیند اجتماعی شدن 

به شکل عادی پیش برود، همواره با این بحران مواجهیم.
*بر اساس آمار رسمی هم اکنون 11 میلیون حاشیه نشین و حدود 
4 میلیون گرسنه خواب در کشور داریم. آیا این جمعیت بزرگ ممکن 
است تاثیری در اولویت بندی مطالبات جامعه داشته باشد؟ آسیب ها و 
تاثیرات سیاسی اجتماعی این جمعیت حاشیه نشین را چطور ارزیابی 

می کنید؟
* جمعیت حاشیه نشین و فقیر علیرغم اهمیت، توانایی بسیج نیرو و پیگیری 

مطالباتشان را ندارند
* جمعیت حاشیه نشین و فقیر می توانند یک خطر بالقوه برای ثبات و پایداری 

جامعه باشند

این نسل با نسل های 
گذشته فرق دارد. نسل های 
قدیمی درکشان از طریق 
تعامل با انقلاب و جنگ بود 
الان ۳۰ سال است که از 
این جنگ و ۴۰ سال از 
انقلاب گذشته و نسل جدید 
هیچ درکی از این دو موضوع 
ندارد و متاسفانه سیستم 
آموزشی ایران نیز به گونه ای 
نیست که بتواند این ارتباط 
را برقرار کند

درباره اینکه گفته می شود 
جامعه در مسیر فروپاشی 

اجتماعی است، من از 
گذشته و از حدود ۱۵ 

سال پیش معتقد بودم که 
شاخص های ما این را نشان 
می دهد؛ اما چرا فروپاشی 

رخ نمی داد؟ قبلا توضیح 
داده ام که اتحاد شکلی به 

دلیل قدرت دولت بود
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*بهتر است طبقه متوسط نمایندگی جمعیت حاشیه نشین را نیز به عهده بگیرد
عبدی: جمعیت حاشیه نشین و جمعیت فقیر متاسفانه علیرغم اینکه مهم هستند 
و به لحاظ تعداد قابل توجه هستند، خیلی توانایی بسیج نیرو و پیگیری مطالباتشان 
را ندارند. ولی وجود چنین وضعیتی می تواند خطرات کلان برای کل جامعه داشته 
باشد. شاید این تعداد در برابر مجموعه طبقه متوسط خیلی قدرتمند نباشند اما در 
عین حال در فرآیندهایی که پیش می آید می توانند یک خطر بالقوه برای ثبات و 
پایداری جامعه باشند و خیلی بهتر است که طبقه متوسط و طبقات دیگری که از 
انسجام و اتحاد بیشتری برخوردار هستند، نمایندگی اینها را نیز به عهده بگیرند. این 
نمایندگی اهمیت دارد از جهت اینکه بتوانند مطالبات آنها را از طریق مدنی پیگیری 
کنند ولی به هر حال اگر این اتفاق نیفتد، این بخش از نیروها فارغ از اینکه تعداد 
واقعی آنها چقدر اســت به راحتی می توانند آثار منفی روی ثبات و پایداری جامعه 

بگذارند.
*در رفتارشناسی مردم ایران، اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده؛ این کاهش 
اعتماد متاثر از چه عامل یا عواملی بوده و چه تاثیراتی بر کنش و واکنش اجتماعی 

دارد؟ 
*بحث اصلی ما کاهش اعتماد عمومی نیست

*رابطه دولت و مردم رابطه تعریف شــده کارگزار و کارفرما نیســت و دولت 
پاسخگو نیست

*آنچه ما نیاز داریم ایجاد یک رابطه حقوقی مدرن بین دولت و مردم است
* با یکسری تغییرات می توان اعتماد را بازسازی کرد

عبدی: بحث اصلی ما کاهش اعتماد عمومی نیست. در جوامع دیگر نیز گاهی 
شــرایطی از این نوع پیش می آید که اعتماد عمومی پایین می آید همچنانچه که 
نقطه قوت ما زمانی نبود که اعتماد عمومی بالا بود. ما در مقاطعی از چنددهه گذشته 
شرایطی را تجربه کردیم که اعتماد عمومی به حکومت خیلی بالا بود. ولی مشکل 

ما همچنان برقرار بود.
مساله اصلی جای دیگری است و این است که رابطه دولت و مردم رابطه تعریف 
شده کارگزار و کارفرما نیست و دولت پاسخگو در برابر مردم نیست بنابراین وقتی 
اعتماد کاهش می یابد، این روابط  خودبخود دچار اختلال می شود و امکان بازسازی 
آن وجود ندارد. وقتی اعتماد زیاد اســت بازهم اتفاق مهمی رخ نمی دهد چون این 
مردم مرید حکومت هستند. یک زمانی مرید هستند و به حکومت اعتماد دارند و یک 
زمانی اعتماد ندارند و درگیر می شوند. آنچه ما نیاز داریم ایجاد یک رابطه حقوقی 
مدرن بین دولت و مردم اســت که دولت کارگزار مردم و پاسخگو در برابر مردمی 

باشد که کارفرما هستند.
در مدل کارفرما_کارگزار تا وقتی که مردم به دولت اعتماد دارند، دولت کارش 
را می کند و وقتی اعتمادشان را از دست می دهند کل حکومت باید به نحوی عمل 
کند که اعتماد مردم جلب شود در غیر این صورت مردم باید بتوانند و در صورت نیاز 
دولت مورد نظر خود را مستقر کنند؛ بنابراین مساله اصلی فقدان این رابطه تعریف 

شده حقوقی است و اگر این مساله حل شود، کاهش اعتماد مساله کلیدی نیست و 
به راحتی و با یکسری تغییرات می توان اعتماد را بازسازی کرد.

*در عرصه سیاسی جریان های اصلاح طلب که در ابتدای سال توانستند  اعتماد 
مردم را جلب کنند، با خطر از دست دادن سرمایه های اجتماعی مواجه شدند، این 
مساله متاثر از همان کاهش اعتماد عمومی است یا به کنشگری و سیاست ورزی 

این جریان بازمی گردد؟
* اصلاح طلبان برنامه مشخصی برای برون رفت از وضعیت کنونی ارائه نمی کنند
* اصلاح طلبان از حالا به بعد قادر نیستند برای ایفای نقش منتظر شرایط باشند

* اصلاح طلبان ناچارند که ایده و اراده مشخصی برای برون رفت از این وضعیت 
ارائه کنند

عبدی: بله! بخشــی از آن بی اعتمادی عمومی است که وجود دارد و سرریز به 
اصلاح طلبان نیز شده و مساله اصلی این است که اصلاح طلبان برنامه مشخصی 
برای برون رفت از این وضعیت ارائه نمی کنند. از ســال 88 تا الان اصلاح طلبان 
منتظر بودند تا شرایطی پیش بیاید که در آن شرایط نقشی موثر ایفا کنند اما از حالا 
به بعد اصلاح طلبان قادر نیستند که منتظر شرایط باشند. ممکن است شرایطی پیش 
بیاید که ایفای نقش را از آنها و خیلی های دیگر سلب کند بنابراین اصلاح طلبان 
ناچار هستند که ایده و اراده مشخصی را برای برون رفت از این وضعیت ارائه کنند و 

از این طریق بتوانند اعتماد عمومی را به سوی خود جلب کنند.
*مهم ترین چالش های پیش روی جامعه و حاکمیت در سال ۹7 را چه مسایلی 

می دانید؟
* مهم ترین مساله در سال ۹7 بازسازی رابطه مردم و حکومت است

* نیروهای حامل سنت با نیروهای حامل مدرنیته باید به این نتیجه برسند که 
نمی توانند یکدیگر را حذف کنند

* وضعیت پوشش زنان در حال تبدیل شدن به یک بحران است
عبدی: به نظر من مهم ترین مســاله بازســازی رابطه است. باید بین مردم و 
حکومت رابطه کارگزار و کارفرما و مبتنی بر قانون بویژه قانون اساسی شکل بگیرد؛ 
رابطه ای مبتنی بر پاسخگویی و مبتنی بر کارفرما و کارگزار و نهادهای متناسب با 
آن. این یک مســاله است، مساله دیگری که در کنار این بسیار اهمیت دارد و به 
شکلی به یکدیگر مربوط است، ضرورت رسیدن به تفاهم عمومی بویژه میان سنت 
و مدرنیته در جامعه است. نیروهای حامل سنت با نیروهای حامل مدرنیته باید به 
این نتیجه برسند که نمی توانند یکدیگر را حذف کنند و باید به شکلی با هم کنار 
بیایند و اینکه کجا و چگونه با هم کنار بیایند بحث دیگری است. نمونه مشخص این 
وضعیت پوشش زنان است که می بینیم در حال تبدیل شدن به یک بحران است و 
حکومت باید دیر یا زود تغییر سیاستی در مورد آن بدهد اما دایما تعلل می شود. مثل 
همان قضیه ماهواره که دیدیم به چه سرنوشتی دچار شد. این مساله ی سال ۹6 
هست و مساله سال ۹7 و ۹8 هم خواهد بود و تا وقتی که سیستم این دو مساله را 

حل نکند، غیرممکن است که ثبات و پایداری خوبی را تجربه کند.

باید بین مردم و حکومت 
رابطه کارگزار و کارفرما 
و مبتنی بر قانون بویژه 

قانون اساسی شکل بگیرد؛ 
رابطه ای مبتنی بر پاسخگویی 
و مبتنی بر کارفرما و کارگزار 

و نهادهای متناسب با آن

 از سال ۸۸ تا الان اصلاح طلبان 
منتظر بودند تا شرایطی پیش 
بیاید که در آن شرایط نقشی 

موثر ایفا کنند اما از حالا به بعد 
اصلاح طلبان قادر نیستند که 

منتظر شرایط باشند

موضوع مدیریت شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی در کشور ما به یک 
مســئله تبدیل شده اســت و هر از چند گاهی اخبار مربوط به فیلترینگ یا رفع 
فیلترینگ یک پیام رسان خاص، مورد توجه رسانه ها، افکار عمومی و مسئولان 
قرار می گیــرد. در ارتباط با مدیریت فضاهای مجازی، چنــد نکته وجود دارد؛ 
در جهان امروز، رســانه های اجتماعی نقش مکمل رســانه های رسمی را ایفا 
می کنند و این نقش آفرینی در جامعه ما طی سال های اخیر کاملا قابل مشاهده 
اســت. بنابراین ما باید شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی را به عنوان یک 
واقعیت بپذیریم و به دنبال پاک کردن صورت مســئله نباشیم. باید بپذیریم که 
پیام رسان های مختلف چه در قالب اینترنتی و چه در شکل اپلیکیشن های موبایلی 
آن، به جهت جذابیت ها و مزیت هایی که برای مردم و کاربران دارند، مورد اقبال 
آنها واقع شده اند. اما موضوع اساسی نحوه مدیریت این پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی است. آنچه مسلم است این است که فیلترینگ، راه حل مناسب برای 
مواجهه با فضای مجازی نیست. نحوه مدیریت ما در حوزه شبکه های اجتماعی 
باید ایجابی باشد نه ســلبی. اینکه گفته می شود انحصار یک پیام رسان خاص 
باید شکسته شود، ایده قابل قبولی است. اما شرط شکستن انحصار تلگرام فیلتر 
کردن آن نیســت. بلکه ایجاد و معرفی آلترناتیوهای مناســب و مؤثر برای آن 
اســت. اگر آلترناتیوهای مورد نظر قادر به رقابت با پیام رسان های موجود نباشد، 
به طور طبیعی با اقبال مردم و کاربران مواجه نخواهد شد. چرا که این آلترناتیوها 
به لحاظ ســطح تکنولوژی به کار رفته در آنها، حفظ امنیت و حریم خصوصی 
کاربران و اســتفاده آسان، پاســخگوی نیازهای مردم نیستند. به همین جهت 
تأکید می شود که فیلترینگ آخرین راه حل است نه نخستین راه حل. فیلترینگ 

پیام رسان های موجود، کاربران را با یک مشکل مضاعف روبه رو می کند. نتیجه 
طبیعی فیلترینگ، قانون گریزی کاربران و استفاده از فیلترشکن برای دور زدن 
فیلترینگ خواهد بود. اینکه به طور ناخواســته کاربران را به سمت قانون گریزی 
هدایت و ترغیب کنیم، برای جامعه مدنی بسیار خطرناک است و یک خسارت 

جدید برای جامعه محسوب می شود.
اما پیام رسان های اجتماعی قابل مدیریت هستند؛ به شرط اینکه ما هم از نظر 
تکنولوژی و فراهم کردن امکانات زیرســاختی در این حوزه و هم از نظر تولید 
محتوا باید بسیار قوی عمل کنیم. نهایتا باید به مردم حق انتخاب بدهیم تا کالای 

مطلوب و مورد نظر خود را از این بازار انتخاب کنند.
موضــوع دیگری که باید در مدیریت شــبکه های اجتماعی مورد توجه قرار 
بگیرد، مدیریت محتواســت. در این زمینه، دســتگاه های فرهنگی و مسئولان 
ذی ربط باید تلاش کنند تا ســواد رسانه ای کاربران را ارتقا دهند. به هر میزانی 
که ما سواد رسانه ای و قدرت تجزیه و تحلیل کاربران رسانه ها را افزایش دهیم، 

موفقیت ما در مدیریت فضای اجتماعی را سبب خواهد شد.
 دســتیابی به این هدف نیازمند ایجاد یک نظام سیاســتگذاری یکپارچه و 
واحد است که بتواند راهبردهای اجرایی ارائه دهد. یعنی علاوه بر سیاستگذاری 
منسجم، در مرحله اجرا هم ما نیازمند یک مدیریت کلان و فرابخشی هستیم. 
عملکرد جزیره ای دســتگاه ها در حوزه مدیریت رسانه های اجتماعی و فضای 
مجازی موجب شده که ما با چالش های متعدد در این زمینه مواجه بوده و شاهد 
یک مدیریت آشفته باشیم. وضعیتی که می تواند خسارات و مشکلات گوناگونی 

را برای جامعه و مردم به وجود آورد.

خسارت فیلترینگ
دکتر صدیقه ببران )کارشناس ارتباطات و رسانه و استاد دانشگاه (
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یک پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره 
شهری در ســال ۹6 را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس 
محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، 33 درصد جمعیت کشور دچار »فقر 

مطلق« هستند.

33 درصد جمعیت ایران در »فقرمطلق«
به گزارش ایسنا،حسین راغفر افزود: مطالعات نشان می دهد خط فقر مطلق 
برای مناطق محروم 50 درصد مناطق شــهری و حدود دو میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه منظور دولــت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره 700 
هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده 
غذایشان نیست. درحال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک 
تر شــده است و به میانگین چهار نفر رسیده است. خط فقر همچنین بین نقاط 
مختلف کشور و حتی روســتاهای مختلف، متفاوت است.این استاد دانشگاه با 
تعریف سبد معیشتی خانوارها، افزود: آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می کنیم 
سبد مشخصی اســت که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشند به 
نحوی که اگر فردی به آنها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و 
روحی اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، 
مســکن، خدمات سلامت، حمل نقل و... هستند.وی با اشاره به اینکه در اندازه 
گیری فقر معمولا به مخارج کل خانوار توجه می شود، درآمد اعلامی برای تعیین 
فقر مطلق را دقیق نداســت و اظهار کرد: معمولا در این روش به نحوه توزیع 
درآمد کمتر توجه می شود. اما نکته اینجاست که برخی این موارد را فقط با نگاه 
به مخارج کل خانوار در نظر می گیرند و متوجه نمی شــوند که افزایش هزینه 
خانوار چه آســیب هایی به آنها زده اســت.این پژوهشگر و اقتصاد دان در ادامه 
تصریح کرد: در این حالت شــاید مخارج خانوار افزایش پیدا کرده باشد اما آنها 
فقیرتر شده باشد. اگر فقط هزینه های درمانی یک نفر بالا برود و آن را به کل 
مخارجش تقسیم کنیم شاید مخارجش بالاتر رفته باشد اما ممکن است این فرد، 
این مبلغ را با فروش فرش زیرپایش تامین کرده و دچار هزینه های کمرشــکن 

درمان شده باشد.

سقوط ۷ درصد خانوارهای ایرانی به زیرخط فقر در سال ۹۱ بخاطر 
هزینه های درمان

راغفــر در ادامه اظهار کرد: در ســال ۹1 وقتی هزینه های درمان خانوارها را 
محاسبه کردیم، دیدیم با محاسبه مخارج درمانی پرهزینه، 7 درصد به خانوارهای 
فقیر اضافه شــده است و آنها به زیر خط فقر ســقوط کرده اند. این افراد چون 
مخارج بالایی داشــتند، فقیر نبودند اما با مخــارج درمانی آنها 7 درصد به فقرا 
افزوده شده بود.این استاد دانشگاه نقش بیمه سلامت در کاهش فقر اقتصادی را 
موثر دانست و گفت: این طرح متعلق به سالهای اخیر است و در عین حال همه 
چیز مانند خدمات دارویی را هنوز پوشــش نمی دهد اما تاثیر گذار بوده است. اما 

باید پرسید چه کسانی در این طرح برنده شدند؟ همزمان با اجرای این طرح 20 
درصد جمعیت با درآمد پایین و 20 درصد افراد با درآمد بالای جمعیت وضعشان 
بهتر شــده اســت و در عین حال دو گروه وسط وضعشــان بدتر شده، چرا که 
هیچ ضابطه ای برای شناسایی کسانیکه قرار است از این خدمات استفاده کنند 
وجود ندارد و برای مردم تقاضای القایی به وجود آمده است.راغفر با بیان اینکه 
فقر آموزشی نشان می دهد که نابرابری آموزشی افزایش یافته است، ادامه داد: 
مطالعات ما نشان می دهد که درآمد 6 درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان 
را تامین نمی کند. اســم این مرحله خط گرســنگی است و به آن معناست که 
درآمد یک خانوار حتی نمی تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند. ما می دانیم 
که خانوارها فقط با هزینه غذا خوردن رو به رو نیســتند؛ بلکه هزینه های دیگر 
هم مانند هزینه حمل و نقل، پوشاک، مسکن و ... را هم دارند.این اقتصاددان در 
ادامه اظهار کرد: خانواری که کل مخارجش کمتر از سبد حداقل غذا است حتما 
با گرسنگی و با مشکلات آموزشی و دسترسی به خدمات سلامت روبه رو است. 
هرچنــد نهادهای دولتی این رقم را دو یا 3 درصد )جامعه( اعلام می کنند اما تا 
جاییکه من به یاد می آورم وزارت بهداشت این رقم را 10 درصد اعلام می کرد؛ 

این میزان به جز گروهی است که با مشکل سوء تغذیه رو به رو هستند.

فقر مطلق در 33 درصد جمعیت کشور
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکل سوء تغذیه به خاطر فقر نیست 
بلکه به خاطر تغذیه نامناسب ایجاد می شود، تصریح کرد: برای مثال این افراد 
بــه جای مصرف مواد ریزمغذی کافی، تنقــلات مصرف می کنند. روش های 
مختلفی برای محاســبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه فقر برخی شاخص ها 
می تواند روی تعداد کسانیکه زیر خط فقر هستند تاثیر گذار باشد اما پایین ترین 
چیزی که در سالهای اخیر محاسبه کرده ایم 33 درصد جمعیت کشور دچار فقر 
مطلق هســتند و 6 درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به 5 
میلیون نفر است.راغفر با اشاره به اینکه تعیین شاخص میزان سبد غذایی برعهده 
انســتیتو تغذیه است، توضیح داد: برای مثال هر فرد باید 2080 کیلو کالری در 
روز دریافــت کند، اما این میزان فقط با خوردن نان تامین نمی شــود بلکه ریز 
مغذی هایی هم دارد. این مبنایی اســت که ببینیم چه درصدی از کل مخارج 
خانوارها غذا بوده است؟. برای مثال اگر یک سوم آن غذا بوده، دو سوم دیگر آن 

ســایر مخارج خانوار است. پس اگر سبد پایه غذا را تعیین کنیم از روی آن می 
توانیم حداقل درآمدها را برای سایر مخارج نیز تعیین کنیم.این پژوهشگر با بیان 
اینکه اگر بگوییم 3میلیون و 200 هزار تومان خط فقر اســت، اطلاعاتی ناقص 
را ارائه کرده ایم، گفت: باید بگوییم این مبلغ برای کجا و برای چه نوع خانواری 
است؟. چراکه خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری و خانوارهای شهرهای 
کوچک با خانوارهای شــهرهای بزرگ در هزینه ها و ترکیب سبد مصرفیشان 
متفاوت هستند. بنابراین تورمی که حاصل می شود به گروه های مختلف خانوارها 
و به میزان متفاوتی آســیب می زند؛ اتفاقا گروه هــای پایین درآمدی نرخ تورم 
بالاتری از گروه های میانگین جامعه دارند.راغفر در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم 
درست برنامه ریزی کنیم باید بدانیم هرموقع تورم ایجاد می شود فاصله طبقاتی 
گروه های پایین و بالا بیشــتر می شود، چراکه آنها قادر نیستند درآمدشان را به 
همان نسبت بهبود بدهند به همین دلیل همواره فاصله شان بیشتر شده و دچار 

مشکلات عدیده ای می شوند.

یارانه کمکی به کاهش فقر نکرد، تورم را افزایش داد
این استاد دانشگاه و پژوهشگر با اشاره به نقش یارانه ها در کاهش میزان فقر 
نیز توضیح داد: وقتی در دی ماه 8۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، 
سالیانه 42هزار و 500 میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده 
اســت. به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه 
این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم 
گروه های پایین بیشتر آسیب می بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش 
فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.به گفته راغفر افزایش تورم باعث می شود 
که بهانه ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شــود تا نرخ ارز را 
در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می شود که تولید در کشور آسیب ببیند 
چرا که تولید کننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای 
خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم 
14 هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.این اقتصاد دان با 
بیان اینکه بین سالهای 85 تا ۹0 ، 415 هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد 
خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: از طرف دیگر ما ورود 
جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشــار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش 
بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم 
به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم.راغفر با بیان اینکه در سال 8۹ به یک 
خانوار 5 نفره 225 هزار تومان یارانه می دادیم که برحسب قیمت های ثابت و 
محاسبه تورم در دی ماه 1386 این 225 هزار تومان، 812 هزار تومان شده است، 
گفت: یعنی 812 هزار تومان امســال معادل 225 هزار تومان سال 138۹ است؛ 
پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت های جدیدی 
برای کسب درآمد نداشته اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه 

عمدتا با همان یارانه زندگی می کنند.

4میلیون تومان؛ »خط فقر« شهری ها در سال ۹۶
33 درصد جمعیت ایران در »فقرمطلق«
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مردم کشــور های جهان با داران بودن فرهنگ های متفاوت هر کدام به شکل 
خاصی از گوشی تلفن همراه استفاده کرده و عادات متفاوتی در استفاده از آن دارند. 

برای آشنایی بیشتر با این تفاوت های جالب با ما همراه شوید.
 کلیک، گوشی موبایل دستگاهی است که به گفته بانک جهانی سه چهارم ساکنان 
کره زمین به آن دسترسی دارند، ولی تعریف و نحوه استفاده از آن در جوامع مختلف با 

فرهنگ های مختلف کاملا متفاوت است.
اهالی انگلستان این وسیله را موبایل )mobile( می خوانند و آمریکایی ها به 
آن تلفن همراه )cell phone( می گویند. همچنین مردم آمریکای لاتین نام 
celular، ژاپنی ها keitai )قابل حمل(، چینی ها shou-ji )ماشین دستی(، 
بنگلادشی ها  muthophone )تلفنی که در کف دست قرار می گیرد(، سودانی 
ها nalle )خرس عروسکی( و آلمانی ها handy )دستی( را برای آن به کار می 

برند.
در ژاپن افرادی که با مترو به نقاط دیگر سفر می کنند با رگباری از پیغام های ضبط 
شده مواجه هستند که از آن ها می خواهد گوشی خود را در حالت سکوت یا لرزش قرار 
دهند که به آن manner mode )حالت با تربیت!( می گویند. در ژاپن استفاده 
از گوشی در مکان های عمومی بر خلاف آداب اجتماعی بوده و قابل پذیرش نیست.

ساتومی سوگیاما، استادیار دانشگاه فرانکلین سوئیس می گوید: فرهنگ ژاپن برای 
هارمونی اجتماعی ارزش زیادی قائل بوده و و بروز هر گونه اختلال اجتماعی به شدت 

منفور است.
یک فرهنگ شــناس ژاپنی می افزاید: اگر شخصی در این کشور سعی کند در 
حالی که با تلفن همراه صحبت می کند سوار اتوبوس شود، راننده اجازه این کار را به 
او نخواهد داد. او می گوید:  تلفن همراه شما در ژاپن نباید برای دیگران هیچ مزاحمتی 
ایجاد کند. به عبارت دیگر، افراد باید اغلب گوشی خود را در خارج از خانه روی حالت 
سکوت قرار داده و در کافی شاپ ها و رستوران ها از آن برای برقراری تماس استفاده 
نکنند. اگر گوشی فردی زنگ بخورد، افراد حاضر دچار آشفتگی شده و فورا آن را ساکت 

و یا تماس خود را بسیار کوتاه می کنند.
او ادامه می دهد: تراکم فضا های شــهری، استفاده بالا از سیستم حمل و نقل 
عمومی و فقدان نسبی حریم خصوصی در خانه ها موجب برقراری انواعی از ارتباط در 

این کشور می شود که بر دیگران تحمیل نشود.
پیام کوتاه، ایمیل های موبایلی، بازی و رمان در میان ژاپنی ها از تماس های تلفنی 

محبوب تر است.
بر خلاف این، در آلمان و اسپانیا مردم از گوشی های خود در همه جا استفاده کرده 

و صحبت کردن در مورد مسائل شخصی در مکان های عمومی امری رایج است.
یک بار شرکت حمل و نقل ریلی اسپانیا به نام Renfe، سفر های ارائه شده خود 
را با پوستری تبلیغ کرد که در آن تصویر افرادی دیده می شد که از درون قطار به وسیله 

تلفن همراه با والدین خود صحبت می کردند.
آمپارو لیسن، استاد جامعه شناسی دانشگاه کامپلوتنس مادرید می گوید: اسپانیایی ها 
مثل مردم ایتالیا بدون هیچ مشکلی و با شور و شعف به تماس های خود در رستوران 
ها، جلسه های تجاری، کنفرانس ها و حتی گاهی اوقات در کنسرت ها پاسخ می 
دهند. همچنین ارسال محتاطانه پیام های کوتاه و فوری نیز در طی جلسات امری 

رایج در این کشور هاست.
به گفته لیسن مردم اسپانیا همیشه در خیابان ها در مورد زندگی خصوصی خود 
صحبت می کنند و انجام این کار با گوشی تلفن همراه نیز نسخه ای تکامل یافته 
از این عادت است. گاهی اوقات اسپانیایی ها برای این که از رویداد های جدید روی 

گوشی خود آگاه شوند، سالن سینما را ترک می کنند!

او می افزاید: شما موظفید تا در دسترس دوستان، همکاران و مشتریان خود باشید. 
در این کشور یک نوع تعهد برای پاسخگویی وجود دارد.

با این حال، این فنلاندی ها هستند که رکود دار استفاده از گوشی در اروپا محسوب 
 2011 European Mobile Observatory می شوند. طبق گزارش
سایت GSMA، مردم فنلاند با استفاده میانگین 257 دقیقه مکالمه با گوشی در ماه، 
نسبت به تمامی مردم اروپا بیشتر از این وسیله استفاده می کنند. همانطور که می دانید 
این کشور محل تولد شرکت نوکیا نیز هست. اتریشی ها با میانگین استفاده 240 دقیقه 
در جایگاه بعدی قرار داشته و مالتی ها نیز با میانگین استفاده 46 دقیقه ای در ماه، از 

سایر کشور ها کمتر با گوشی خود صحبت می کنند.
در بخش هایی از هند و آفریقا فرهنگ تماس های چند ثانیه ای یا همان تک زنگ 
وجود دارد. این تماس ها با عناوین flashing و beeping شناخته می شوند. 
یکی از محققان شرکت مایکروسافت هند به نام جاناتان دونر، مقاله ای را با عنوان 
“قوانین تگ زنگ” منتشر کرده و در آن توضیح داده است که تک زنگ از قانون ساده 
ای پیروی می کند: فردی با شماره تلفنی تماس برقرار می کند و پیش از آن که فرد 

مقابل تماس را پاسخ دهد، آن را قطع می کند.

سپس فرد مقابل می تواند مجددا تماس گرفته و با فردی که تک زنگ زده است 
صحبت کند. دونر فرهنگ مشابهی را در رواندا و آفریقا نیز گزارش کرده است. به گفته 
او این حرکت می تواند معانی متفاوتی داشته باشد، از جمله: بیا و به من زنگ بزن!، 

سلام، فکرم مشغول توئه! و با من تماس بگیر.
وبلاگ نویسی به نام شاشنک بنگالی می گوید: قوانین نانوشته ولی آشکاری برای 
تک زنگ وجود دارد. برای مثال، وقتی مکانیکی می خواهد به شــما خبر دهد که 
خودروی شما آماده است، به شما تک زنگ می زند که معنی آن به این صورت است: 

“ماشینت آمادست، اگر میخوای ببریش، با من تماس بگیر”.
او می افزاید: همچنین این عمل قوانین سلســله مراتبی دارد: یک کارمند برای 
برقراری ارتباط با مافوق خود که درآمد بیشتری دارد از تک زنگ استفاده می کند، مگر 
آن که نیاز به کمک فوری داشته باشد! او در ادامه هشدار می دهد که اگر می خواهید 

از همسر آینده خود خواستگاری کنید، هرگز به او تک زنگ نزنید!
در هند برقراری تماس تلفنی در سالن سینما امری عاد است. به گفته اومانگ شاه، 

یکی از کارمندان شرکت بازرسی و مشاوره ای PhiMetrics هند، مردم احتمال 
می دهند که تماس دریافت شده مهم باشد، به همین خاطر به آن پاسخ می دهند. 

او می افزاید: مثل اسپانیا، تعداد کمی از مردم هند از پست صوتی استفاده می کنند.
 یکی دیگر از نکات جالب در مورد مردم هند آن است که فرد تماس گیرنده ممکن 
است به جای شــنیدن بوق عادی، یک آهنگ بالیوودی که توسط صاحب شماره 
انتخاب شده است را بشنود. اومانگ شاه می گوید: این سرویس با نام ” آهنگ تماس 
گیرنده” )همان آهنگ پیشواز خودمان!( شناخته می شود و مشترک برای استفاده از آن 
باید به صورت ماهانه مبلغی را پرداخت کند. این مورد در بخش هایی از آفریقا نیز رایج 

بوده و حتی ممکن است تماس گیرنده موعظه ای را از کتاب مقدس بشنود.
او می گوید: جامعه هند از ســال های دور به تحمل و بردباری خو کرده و این 
خصوصیت به یک سنت تبدیل شده است. مواردی که در جامعه هند به راحتی نقض 
می شوند، در جوامع غربی جزو حریم شخصی یک فرد محسوب می گردند. به همین 
خاطر اســت که رفتار هایی مثل استفاده از تلفن در سینما یا قطار های شلوغ برای 
مردم قابل تحمل است. او می افزاید: جامعه هند از جوامع غربی همگانی تر بوده و 
همین مسئله بر اهمیت در دسترس بودن مداوم در این اجتماع می افزاید. عبداللهی 
عربو، محقق سازمان اینترنتی آکسفورد، می گوید: مردم در آفریقا به تلفن های خود 
در هر مکانی پاسخ می دهند. تنها جایی که مردم در آن با گوشی خود صحبت نمی 
کنند، کلیسا یا مسجد است.به گفته او یکی از دلایل انجام این رفتار، خود نمایی بوده 
و مردم می خواهند داشتن گوشی را به رخ دیگران بکشند. اگر افراد تماسی از راه دور 
دریافت کنند، به گونه ای رفتار می کنند که آن را یک تماس بین المللی و از کشور 

های خارجی به نمایش بکشند.
بر خلاف چیزی که گفته شد، یک زن خانه دار ژاپنی به نام کاناتو شیباماتو توضیح 
می دهد که ما در سالن سینما حتی اجازه نداریم گوشی را روی حالت سکوت قرار 

دهیم، چرا که ممکن است نور صفحه نمایش آن باعث آزار دیگران شود.
همچنین تولیدکنندگان گوشی های موبایل اقدام به ساخت گوشی های دو سیم 
کارته ای برای بازار های نو ظهور کرده اند که می تواند امکان بهره مندی کامل از 
خدمات اینترنتی و صورتی را به صورت همزمان فراهم کند. به طور کلی، هندی ها در 
هر ماه به صورت میانگین 346 دقیقه با دیگران به صورت تلفنی صحبت می کنند. 
هزینه مکالمه در این کشور بسیار پایین بوده و به ازای هر دقیقه در حدود ۰٫۵ روپیه 
)کمتر از 20 تومان( است. استفاده بیش از یک سیم کارت توسط هر فرد در آسیا، آفریقا 
و آمریکای لاتین امری رایج است. به گفته عربو این امر در آفریقا به خاطر آن است که 

اکثر اپراتور ها قابل اتکا نبوده و در پوشش دهی کاملی ندارند.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط شرکت Synovate در آمریکا، 72 درصد 
از مردم این کشور بلند صحبت کردن با گوشی تلفن همراه در مکان های عمومی را 
بدترین عادت کاربران موبایل دانسته اند. حال به نظر می رسد که گله مندی جدید از 
کاربران آیفون ۴S باشد که سوال های ساده را بار ها و بار ها برای سیری که یک 

ربات دستیار هوشمند است تکرار می کنند.
جانت وینسنت، یکی از اساتید مدعو مرکز تحقیقات دیجیتال جهانی دانشگاه ساری 
انگلستان، می گوید: به نظر می رسد که مردم در حال پذیرش تماس های صوتی 

هستند ولی هنوز با صحبت کردن با یک صدای بی روح در گوشی مشکل دارند.
اسکات کمپل، استاد ارتباطات راه دور دانشگاه میشیگان، می گوید: در ابتدا ارسال 
پیام کوتاه در آمریکا چندان مورد استقبال نبود، چرا که اوایل اپراتور ها و شبکه های 
موبایلی مختلف با هم هماهنگی نداشته و ارسال پیام کوتاه با اختلالات زیادی رو به 

رو می شد.
او می افزاید: ولی اکنون ارسال پیام به یکی از کار های روزمره مردم آمریکا و سایر 

نقاط جهان تبدیل شده است.
او همچنین می گوید که رشد محبوبیت اینترنت موبایل در حال افول است، چرا که 
دستگاه های دیجیتالی همچون تبلت برای استفاده از اینترنت محبوبیت بیشتری دارند.

آشنایی با فرهنگ متفاوت کشور های جهان
در استفاده از گوشی موبایل
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محمد مهدی فتوره چی
با بالا گرفتن احتمال فیلترینگ شــبکه 5 ساله تلگرام در روزهای آتی و 
شایعات مختلف و گسترده ای که به نقل از مسئولان مربوطه در شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها منتشر می شود بار دیگر بحث های گوناگونی در زمینه 
چگونگی و چند و چون طراحــی و ترغیب کاربران ایرانی به بهره گیری از 
پیام رســان های ایرانی و چگونگی افزایش گرایش آنان  به نرم افزار های 
داخلی در جامعه  بالا گرفته، از جمله سوالات و دغدغه های اصلی و اساسی 
کاربران، بویژه جوانان این است که پیام رسان ایرانی و محبوب آتی و رقیب 
تلگرامِ پر نفوذی که در بیش از 45 کشور جهان طرفدار دارد باید دارای چه 
ویژگی ها و قابلیت های مورد انتظاری باشــد و از آن مهم تر این که تا چه 
اندازه می توان به حفظ اطلاعات، اسرار و اسناد تبادل شده در بستر نرم افزار 

طراحی و توصیه شده داخلی اطمینان حاصل کرد!
شــواهد و قرائن و نظرسنجی های پراکندهی صورت گرفته در ماه های 
اخیر نشان می دهد که بسیاری از کاربران بنا به دلایلی از در دسترس قرار 
گرفتن اطلاعات و مطالب منتشرهی خود در پیام رسان های ایرانی به شدت 
نگران بوده و مهم ترین دلیل بهره گیری از شبکه های پیام رسانی خارجی 
را اطمینان خاطر از عدم سوء استفاده از مطالب تبادل شده قلمداد می کنند! 
البته همانگونه که چندی پیش یکی از نمایندگان کمیسیون مجلس خواستار 
شــد می توان در این خصوص اقدام به یک نظرسنجی جامع و جدیدی هم 
در کشــور کرد ولیکن با عنایت به قرائن و شــواهد به نظر می رسد در عدم 
اعتماد کاربران به پیام رســان های ایرانی اجماعی ناخوانده،  مرموز و تامل 

برانگیز صورت گرفته است!
در این مقال تلاش خواهد شد تا ضمن بر شمردن شرایط و تدابیر لازم برای 
بهره گیری گســترده از پیام رسان)های( جایگزین، برخی  تبعات فیلترینگ و 

ملاحظات مهم و قابل اعتنایی را به مسئولان ذیربط یادآور شوم.
بحث فیلترینگ تلگرام برای نخستین بار پس از حوادث تلخ 30 بهمن ماه ۹6 
مطرح و متعاقب مسدود کردن آن، چند روزی کلیه مبادلات اقتصادی و تجاری 
مبتنی بر این بستر دچار وقفه و بسیاری از کاربرانی که از این طریق به کسب و 
کار مجازی روی آورده بودند متحمل خسارت مادی و حتی اعتباری بی سابقه 

ای شدند. 
فیلتر غیر قایل پیش بینی و خســارت آمیز تلگرام)با برآورد روزانه 7 میلیارد 
تومان در روز(مانع از بهره گیری از این پیام رســان نشد و هجمه ی بی سابقه 
ای برای دانلود و نصب فیلترشــکن های موثر به راه افتاد تا جایی که بسیاری 
از کاربران وابســته و علاقمندی که به نحوی از این شبکه ی اجتماعی برای 
تبادلات اطلاعات و اخبار و یا تجارت مجازی بهره می جســتند ناگزیر مبادرت 
به بهره گیری از فیلترشکن شدند و متاسفانه کم نبودند کاربران نوجوان و جوانی 
که برای اولین بار مبادرت به نصب  نرم افزارهای مربوطه کردند؛ نرم افزارهایی 
که زمینه ی دسترسی ایشان را به هر وبگاه و کانال و گروه هرزه نگاری میسر 

می کرد. 
ابعاد و تبعات این اقدام عجولانه و البته امنیتی و محتاطانه موجب شد تا جمعی 

از نماینــدگان مجلس نیز، هم صدا با کاربران ضرر دیده در خصوص پیامدهای 
فیلترینگ تلگرام به مسئولان مربوطه هشدار داده و آنها را از این اقدام بر حذر 
دارند! و امروز بر حسب ظاهر بنا بر دو دلیل تهدیدآمیز تلقی شدن اینگونه شبکه 
های پیام رســان خارجی  بواسطه ی عدم همراهی مدیرانش در مسدود کردن 
برخی کانال و گروه های معاند و آشوب طلب و نیز نگرانی ازفراگیر شدن تبادلات 
پول و ارز مجازی از جمله بیت کوین، اتریوم، و سایر ارزهای دیجیتال بویژه ارز 
رمز نگار جدید گرام و بیم تهدیدات اقتصادی و بحران دیگر ارزی، این شبکه ی 

محبوب درآستانه ی فیلترشدن قرار گرفته است. 
حال سئوال اینجاست که در صورت قطعی شدن چنین رویکردی، صرف 

نظر از تبعاتی که مختصرا در بالا بدان اشاره شد پیام رسان)های( جایگزین 
بایــد از چه ویژگی و خصوصیات و قابلیت هایی برخوردار باشــند تا بتوانند 
کاربران شــیفته  پیام رســان پرشمار شــبکه ای چون تلگرام را ترغیب به 
کنشگری در آن بســتر و فعالیت بی دغدغه و پیوسته در شبکه های جدید 
توصیه شــده چون سروش، سلام، آی گپ، و...کنند تا در این دوران حیرت 
و ســردرگمی و ایجاد قابلیت های جدید از جمله توســعهی تبادلات ارزی 
مجازی از اضمحلال بیش از پیش اقتصاد کشــور در بستر پیام رسان های 

خارجی جلوگیری کرد .
بی تردید برای کاربرانی که با محیط های پر جاذبه و کششــی چون تلگرام 

ملاحظات و الزامات بهره گیری فراگیر از پیام رسان های داخلی 
و طرح یک سوال اساسی 

)که بزرگترین مهاجرت شبکه ای از وایبر را به نام خود رقم زد( سر و کار داشتند 
پیام رسان ایرانی علاوه بر ضرورت برخورداری از امنیت بالا، باید از قابلیت هایی 
چون متفاوت بودن،  کاربر پســند بودن وکاربری آسان نرم افزارک ها برخوردار 
بوده و انتظار می رود که پیام رســان جایگزین از این لحاظ اگر فراتر از تلگرام 
رخ ننماید دست کم ضعیف تر از آن ظاهر نشود و یا واجد قابلیت هایی باشد که 

تلگرام فاقد آن بوده و برای کاربر ایر
بی تردید طراحی و ایجاد قابلیت پلتفرم متن باز همچون تلگرام و تعبیه قابلیت 
تعامل و بهره گیری از امکانات  پیام رسان در قالب نرم افزارهای متفاوت دیگر 
همچون موبوگرام و یا تلگرام فارسی از جمله عواملی است که می تواند در کاربر 

ایرانی برای استفاده از پیام رسان داخلی رغبت بیشتری ایجاد کند. 
در واقع، توجه ویژه به ذائقه ی کاربر تنوع طلب ایرانی بویژه نوجوانان و جوانان 
امروزی در شکل و محتوا و حتی فونت و قالب های جدید و به روز باید علاوه بر 
تامین الزامات یاد شده در دستور کار طراحان و تولید کنندگان نرم افزارپیام رسان 
قرار گیرد و بی شک تحقق این مهم بدون حمایت های فکری، معنوی و حتی 

مادی نهادهای دولتی و متولی میسر نخواهد شد.
به طور خلاصه طراحان و مدیران  پیام رســان های ایرانی و نیز مسئولان 
ذیربط اگر اعتقادی به کنسرسیوم منطقه ای برای میزبانی سرور پیام رسانی در 
خارج با کشــور مجاور، دوست و یا هم زبانی  ندارند)مشابه پیام رسان ویسپی(، 
برای جلب گسترده کاربران هم وطن ناگزیرند ضمن اتخاذ تدابیری جدی و اقناع 
کننده برای افزایش امنیت روانی کنشگران) از جمله عدم تعجیل در فیلترینگ 
تلگرام و حتی رفع فیلتر شبکه های محبوبی چون فیس بوک و توئیتر به منظور 
ایجاد اطمینان خاطر کاربران و تنوع بخشــی به گزینه های جایگزین(، در پی 
استقلال کامل شرکت ها و موسسات خدمت رسان از دولت و تامین پهنای باند 
لازم بوده، و در تدارک طراحی و تولید نرم افزاری باشــند اصیل و بی مانند، با 
ویژگی هایی چون کاربرپسند بودن، جذابیت بصری، تعبیهی قابلیت های تماس 
تصویری، تبادل پول مجازی، طراحی نسخه ی تحت وب و ویندوز با پلتفرمی 

متن باز.
این روزها مسئولان و مقامات دولتی در تلاشند تا به مردم اطمینان دهند که 
اجازه ی نفوذ به حریم خصوص و اطلاعات شخصی آنها را نخواهند داد تا جایی 
که رهبر انقلاب هم اخیرا در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران عالی نظام از آنها 
خواستند تا امنیت و حریم داخلی زندگی مردم و کشور را حفظ و حتی تعرض به 

امنیت و حریم داخلی مردم را"حرام شرعی" قلمداد کردند. 
اگر چه صدور چنین فتوایی از سوی رهبری نظام به عنوان بالاترین مقام 
حکومتی در برخی کاربران شــبکه های اجتماعی  اطمینان خاطری نسبی 
ایجاد می کند با این حال، ســئوال اساسی اینجاست که به فرض  طراحی 
و ســاخت نرم افزاری  کامل و بی نقص در کشور با تامین همه ی شرایط 
و الزامات برشــمرده  شــده، در عمل چه ضمانتی  وجود دارد که قانونگذار 
و مجریــان قانــون برای فتوای رهبری ارج و حرمت قائل شــده و از رصد 
و  سرکشــی، و یا درخواســت دریافت  اطلاعات و افشای اسرار کاربران از 

مدیران پیام رسان های ایرانی دوری جویند؟!



0 0 شماره ششم شماره ششم024 025 فرهنگ و اجتماعفرهنگ و اجتماع

کنترل بر اینترنت و به طور خاص شبکه های اجتماعی مختص 
امریکا نیست. تمام کشــورهای دنیا اقدامات نظارتی خود را بر 

صفحات اینترنت بیش از پیش گسترانده اند. 
براساس افشــاگری های »ادوارد اســنودن« دولت امریکا بزرگ ترین رصد 
اینترنتی را انجام می دهد. این دولت همچنین از سال گذشته تاکنون هم فشارها 
را برای نظارت بر شــبکه های اجتماعی گسترش داده است. اکنون بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته از غرب تا شرق با توجه به معضلات شبکه های اجتماعی، 
رصد در این حوزه را افزایش داده اند. کنترل بر اینترنت و به طور خاص شبکه های 

اجتماعی مختص امریکا نیست. 
تمام کشــورهای دنیا اقدامات نظارتی خــود را بر صفحات اینترنت بیش از 
پیش گســترانده اند. چند روز پیش هم اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر آلمان و 
انگلستان قوانین سختگیرانه تری را علیه شبکه اجتماعی وضع کردند؛ قوانینی که 
برای مرتکبان جرم در فضای مجازی از حبس تا 50 میلیون یورو جریمه در نظر 

داشته است. 
استرالیا از سال 2016 با هدف ارتقای شاخص های افزایش ایمنی شبکه های 
اجتماعی برای دانش آموزان، ممنوعیت محتوای مجرمانه ســایبری را به طور 
جدی با طرح هایی سراسری با عنوان دیواره آتش ضدخرگوش و با سنگین ترین 

جریمه ها اجرا کرده است. 

نظارت گسترده در انگلیس
براساس گزارش شبکه خبری سی بی اس ، بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت در 
اروپا به نام "جی سی اچ کیو" در شهر لستر انگلیس قرار دارد. این مقر مرکز رصد 

و نظارت دولت بریتانیا و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. 
"جی سی اچ کیو" به انگلیسی ها امکان می دهد تا دسترسی افراد و آی پی ها به 
اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر 
شــبکه های اجتماعی از جمله »ای دبلیو اف« نیز در این کشور به ویژه در مورد 

پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال اند. 

نقره داغ به سبک آلمانی
آلمان هم از سال 2014 به جمع کشورهایی پیوسته که شبکه های اجتماعی 

اینترنتی را در صورت انتشار محتوای »غیرمجاز« جریمه می کند. 
وزارت دادگستری آلمان چندی پیش قانون جدیدی را ارائه کرد که بر اساس 
آن شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک زیر نظر قرار می گیرند و باید بلافاصله 
اقدام به حذف پیام های »توهین آمیز یا تهدیدآمیز« کنند.  اکنون اگر شبکه های 
اجتماعی از حذف محتوایی که از دید دولت آلمان غیرمجاز است، خودداری کنند، 

این کشور آنها را تا سقف حداکثر 50 میلیون یورو جریمه می کند. 
هایکو ماس، وزیر دادگســتری آلمان نیز با انتشار بیانیه ای در خصوص این 
قانون جدید گفت: این قانون استانداردهای الزام آوری را برای چگونگی مواجهه 
گردانندگان شــبکه های اجتماعی با شــکایت ها و التزام آنها به حذف محتوای 

مجرمانه تعیین می کند. 

گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که در صورت عدم حذف فوری 
محتوای غیرمجاز توسط یک شبکه اجتماعی، این کشور نمایندگان آن شرکت 
در آلمان را تا 5 میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا 50 میلیون یورو جریمه خواهد 

کرد. 

محدودیت در فرانسه
در اتحادیه اروپا، فرانســه یکی از شدیدترین نظارت های حکومتی بر فضای 
ســایبری را دارد. طبق قانون های »هادویی« و »لوپسی« مصوب سال 200۹، 
کاربران ناقض قوانین شــبکه از دسترســی به آن محروم می شوند و علاوه بر 
فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق 
جست وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز 

شبکه های اجتماعی را محدود کرده است. 

کشور ایتالیا هم رتبه پایینی در آزادی رسانه بین کشورهای اتحادیه اروپا دارد 
و با اینکه در فضای مجازی به عنوان کشوری تقریباً آزاد شناخته می شود، حریم 
خصوصی کاربران را رعایت نمی کند. اکنون دو سال است که مدیران فیسبوک 

به طور جدی مقامات این کشور را به انتقاد گرفته اند. 

کنترل شبکه های اجتماعی در چین و روسیه
ســال 2017، پوتین هم در نشســتی با مقامات روسیه اعلام کرد که قصد 
دارد تا شبکه های اجتماعی را به صورت جدی تحت نظارت قرار داده و به سراغ 
بررسی نحوه عملکرد سوءاستفاده کنندگان برود. پیش نویس قانون در این زمینه 
هم حاکی از جریمه نقدی سنگین و حتی تحت تعقیب قرار دادن خرابکاران در 

شبکه های اجتماعی است. 
رهبران حزب کمونیست با برپایی »دیوار آتش بزرگ« یا همان دیوار مجازی 

براساس افشاگری های 
»ادوارد اسنودن« دولت 

امریکا بزرگ ترین رصد 
اینترنتی را انجام می دهد. 
این دولت همچنین از سال 
گذشته تاکنون هم فشارها 
را برای نظارت بر شبکه های 

اجتماعی گسترش داده 
است. اکنون بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته از 
غرب تا شرق با توجه به 

معضلات شبکه های اجتماعی، 
رصد در این حوزه را 

افزایش داده اند. کنترل 
بر اینترنت و به طور خاص 

شبکه های اجتماعی مختص 
امریکا نیست

کشورهای مختلف 
چگونه شبکه های 
اجتماعی را 
رصد می کنند؟ 
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چین به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامدند. در عوض اینترنت را 
از نو به شــکل کاملًا چینی به نام »هولیان ونــگ« اختراع کردند و به تبع آن 

شبکه های اجتماعی را هم به طور کامل به خدمت خود درآورده اند. 
نصب نرم افزار جاسوسی دولتی چین روی سیستم های مخابراتی موجب شده 

هرگونه حرکت مشکوکی در فضای مجازی و سیستم مخابراتی پیگیری شود. 

اتریش، جدید ترین نمونه محدودیت
حزب ائتلافی اتریش هم که به تازگی در انتخابات پیروز شده، تصمیم گرفته 
تا نظارت گسترده ای روی سرویس های ارتباطی و شبکه های اجتماعی را آغاز 
کند. در این راستا مجازات جدیدی برای متخلفان در اتریش در نظر گرفته  شده 
است که کمترین مجازات پنج سال زندان بوده و در صورت سنگین بودن جرم، 

حکم از پنج سال هم بیشتر خواهد شد. 
حزب دست   راستی اتریش پیش نویسی برای این قانون در نظر گرفته است که 

قصد دارد کشورهای بیشتری را وارد ائتلاف خود بکند. 
دولت اتریش هدف اصلی خود برای زیر نظر گرفتن فضای مجازی و مقابله 

با هکرها و قانون شکن ها را مبارزه با تروریسم و کاهش جرم و جنایت می داند.
 همان طور که در حمله تروریســتی تهران تلگرام نقش کلیدی داشت بدون 

شک اقدام اخیر اتریش برای کنترل فضای مجازی بسیار مؤثر خواهد بود. 
مخالفان این طرح بر این باور هستند که آزادی سیاسی شهروندان نقض شده است 
و دولت حق هیچ گونه نظارتی بر فعالیت های کاربران فضای مجازی نخواهد داشت. 
البته حزب سوسیالیست جواب قانع کننده ای ارائه داده که این نظارت ها برای حفظ 

آرامش بیشتر همین شهروندان است و دولت قصد هیچ گونه سو ءاستفاده ای ندارد. 

امن ترین پیام رسان های رمزنگاری شده جهان کدامند؟
این روزها که بحث حریم شخصی و حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران در 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بالا گرفته است، آگاهی از تعداد اپلیکیشن های 
پیام رسان رمزنگاری شده با ضریب امنیت بالا مفید و کاربردی محسوب می شود.

به نقل از وب سایت fossbytes، این گزارش به بررسی مختصری درباره 
معروف ترین اپلیکیشن های پیام رسان امن با قابلیت رمزنگاری پیشرفته می پردازد. 
فهرست زیر به مجموعه پیام رسان های امن و رمزنگاری شده ای اشاره دارد که در 

جهان به خاطر حفظ حریم شخصی کاربران مشهور و محبوب شده اند:

)Signal ( ۱. سیگنال
اپلیکیشن پیام رسان ســیگنال که برای نخستین به منظور در دسترس قرار 
گرفتن عموم مردم و کاربران در سال 2014 میلادی توسعه و منتشر شد، همواره 
بعنوان یکی از امن ترین پیام رســان های جهان نامیده می شود. دلیل امن بودن 
این پیام رسان آن اســت که از قابلیت Encryption End- to End  یا 
رمزنگاری پیشرفته بهره مند است و مکالمات صوتی و تصویری و همچنین پیام 
های متنی کاربران در پلت فرم اپلیکیشــن سیگنال به صورت کاملا محرمانه و 
خصوصی باقی خواهد ماند. این بدان معناست که هیچ نهاد امنیتی، اطلاعاتی و 

دولتی در هیچ کشوری نمی تواند اطلاعات خصوصی کاربران را رصد و به آنها 
دسترسی پیدا کند.اپلیکیشن سیگنال را که بسیاری از کارشناسان، برادر دو قلوی 
پیام رســان تلگرام معرفی می کنند، ظاهر و قابلیت های مشابهی با تلگرام دارد. 
نرم افزار سیگنال قابلیت نصب برروی سیستم عامل ویندوز رایانه و همچنین از 
طریق وب )مرورگر کروم( را نیز داراســت. این پیام رسان که در جایگاه نخست 
پیام رسان های امن جهان جای گرفته است، تجربه لذت بخشی را برای کاربرانش 

به ارمغان می آورد.

) whatsapp ( ۲. واتس اپ
اپلیکیشــن پیام رســان واتس اپ که یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین 
Encryption   End- to End پیام رسان های جهان است، نیز از قابلیت

یا رمزنگاری پیشرفته پشتیبانی می کند و از پروتکل های پیشرفته ای برای حفظ 
حریم شخصی کاربرانش برخوردار است.

این اپلیکیشــن که برای تمامی سیستم های عامل اندروید، iOS و ویندوز 
قابل استفاده است، در سال 2016 میلادی لقب پرکاربردترین پیام رسان جهان 
را گرفت. واتس اپ از آن جهت ضریب امنیت سایبری بالایی دارد که مکالمات 
و اطلاعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده 
بوده و مکالمات و اطلاعات شخصی و خصوصی آن ها از سوی نهادهای دیگر 

قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.
شــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ در سال 

2014، 1۹ میلیارد دلار کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن 
قابلیت های جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رســان محبوب بوده 
است .طبق تازه ترین آمار منتشر شده در ژانویه 2018، پیام رسان واتس اپ هم 

اکنون میزبان حدود 1 میلیارد و 300 میلیون کاربر فعال در ماه است.

) telegram ( 3. تلگرام
اپلیکیشن پیام رسان تلگرام هم که در سال های اخیر از محبوبیت و استقبال 
بی نظیری از ســوی کاربران بهره مند شــده است، از ســرعت و امنیت بالایی 
 end-to-end برخوردار است و علاوه بر پروتکل های رمزنگاری پیشرفته یا
 )secret chat ( از قابلیت دیگری همچون مکالمه محرمانه encryption

برخوردار است.
تلگرام در ماه های گذشــته، به علت عدم همکاری با کشــورهایی همچون 
دولت روسیه برای انتقال سرورهایش به این کشور و همچنین تحویل اطلاعات 
شخصی کاربرانش به نهادهای اطلاعاتی، متحمل جریمه های هنگفت و تهدید 
به فیلترینگ شده است. طبق آخرین آمار منتشر شده در ژانویه 2018، پیام رسان 

تلگرام میزبان بالغ بر 100 میلیون کاربر فعال در ماه بوده است.

)Threema( ۴. تریما
اپلیکیشن پیام رسان تریما که رتبه سومین پیام رسان امن در جهان را از آنِ 
خود کرده اســت، تاکنون بیش از یک میلیون بار از فروشگاه های اینترنتی اپ 

استور اپل و پلی استور گوگل دانلود و نصب شده است. البته لازم به ذکر است 
که این پیام رسان با سایر اپلیکیشن های مشابه خود در یک امر متمایز است و آن 
هم پولی بودن آن است. تریما با قیمت 2.۹۹ دلار آمریکا قابل دانلود و استفاده 

کاربران است و برای آن ها درگاه امنی را به ارمغان می آورد.
بنابر ادعای این پیام رسان، تمامی امکانات لازم برای جلوگیری از دسترسی 
هکرها و نهادهای اطلاعاتی و به طور خلاصه نفوذ هرگونه شخص ثالثی به حریم 
end-to- شخصی کاربران فراهم آورده شده است. این اپلیکیشن نیز از قابلیت

end encryptionبهره مند است و تمامی پیام های متنی و صوتی بلافاصله 
پس از ارسال به مخاطب، از حافظه سرورهای این پیام رسان حذف می شوند.

)Wickr Me( ۵. ویکر می
 end-to-end این پیام رســان نیــز همانند موارد پیشــین، از قابلیــت
encryption یا رمزنگاری پیشــرفته برخوردار اســت و از دو سیستم عامل 
اندروید و iOSپشــتیبانی می کند. کاربران از طریق این پیام رسان قادر خواهند 
بود تصاویر، ویدیو و پیام های متنی کاملا خصوصی و محرمانه ای بفرســتند و 

خیالشان از امنیت آن راحت باشد.

) Silence ( ۶. سایلنس
یکی دیگر از پیام رسان های امنی که در این رتبه بندی جای گرفته است، نرم افزار 
ارسال پیام سایلنس ) Silence ( نام دارد که از قابلیت encryption یا رمزنگاری 
پیشرفته برخوردار است.سایلنس که در هر دو سیستم عامل اندروید  IOSوجود دارد، 
تنها یک پلت فرم ارسال پیام متنی یا SMS است که نیاز به اتصال به شبکه جهانی 
اینترنت وای فای یا دیتا ندارد. همچنیــن کاربران نیاز به ثبت نام و لاگین در این 
اپلیکیشن ندارند. اپلیکیشن سایلنس به صورت کاملا رایگان قابل دسترسی کاربران 

است و تجربه امنی برای ارسال پیام های متنی را برایتان فراهم می کند.

) Viber ( ۷. وایبر
اپلیکیشن پیام رسان وایبر که در سال 2012 میلادی برای نخستین بار پا به 
end- عرصه پیام رسان های جهان گذاشت، در آخرین به روزرسانی هایش قابلیت

to-end encryption یا رمزنگاری پیشرفته را به خود افزود و بدین ترتیب، 
محبوبیــت خود را در میان کاربران افزایش داد. این پیام رســان برروی تمامی 

سیستم های عامل اندروید، مک، ویندوز و iOS قابل اجرا و دسترسی است.

)Dust( ۸. داست
در نهایت، به آخرین اپلیکیشــن پیام رسانی می رسیم که رتبه هشتم این 
فهرست و رده بندی را به خود اختصاص داده است. این اپلیکیشن نیز همانند 
رقیبــان خــود از قابلیــت end-to-end encryption یا رمزنگاری 

پیشرفته بهره مند است.
 پیام های رد و بدل شــده در این پیام رســان، به هیچ عنوان برروی حافظه 
ســرورهای آن باقی نمی مانند و بلافاصله لحظاتی پس از دریافت پیام توسط 

مخاطب موردنظر، برای همیشه پاک می شوند.

فرهنگ و اجتماعفرهنگ و اجتماع
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بر کسی پوشیده نیست روز به روز نقش فناوری در زندگی ما پر رنگ تر 
می شود، در کنار ساده تر کردن زندگی، برخی از این فناوری ها باعث بروز 
مشکلاتی نیز می شوند که یکی از آن ها گوشی های موبایل است. به هر 
طرف که نگاه می کنید، اطرافیان و حتــی خود ما، اغلب اوقات در حال 
استفاده از گوشی موبایل خود هستیم. در ادامه به بررسی این موضوع و 

معضلات آن از نگاه علمی می پردازیم.
بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، حرفه و حتی وضعیت معیشتی، 
احتمالاً شما نیز یک گوشــی هوشمند تهیه کرده اید. در حقیقت طبق 
یافته های یک پژوهش، 56 درصد کل شــهروندان آمریکا، دست کم 
دارای یک گوشی موبایل هستند. گوشی موبایل، کامپیو تر، تبلت و دیگر 
فناوری های جدید، نظیر ساعت هوشمند؛ برای برخی افراد نه تنها یک 

دستگاه ، بلکه بهترین دوست است.
آیا تاکنون احساس کرده اید گوشی موبایلتان ویبره می کند اما با خارج 
کردن آن از جیب خود، متوجه شوید نه کسی با شما تماس گرفته و نه 

پیامی دریافت کرده اید؟!
بســیاری از افراد در صورتی که به گوشــی خود، حتی برای دقایقی 
دسترسی نداشته باشند، دچار اضطراب می شوند. ما از گوشی های موبایل 
برای »ابراز علاقه« تا امور بانکی و به اشتراک گذاری تصاویر استفاده کنیم. 
ما می توانیم تنها با یک گوشی موبایل، در جای خود بنشینیم و بسیاری از 

امور روزمره زندگی را انجام دهیم.
بهتر است کمی این بحث را به صورت خودمانی تر باز کنیم و از دید شخص سوم 
به این مسئله نگاه نکنیم، پس نسبت به آنچه که گفته می شود احساس غریبی نکنید 
و خیلی متعجب نشوید. شما می دانید که خودتان چگونه اید. برای بسیاری از ما هنگام 
غدا خوردن، نوشتن پیام های متنی، چک کردن ایمیل، توئیت ها و فیسبوک به امری 
عادی مبدل شده است. حتی اگر به سالن های تئا تر و سینما سر بزنید، آنجا هم یک 
عده گوشی خود را در دست گرفته اند. بسیاری از افراد حین غذا خوردن یا تماشای فیلم، 
از گوشی موبایل خود نیز استفاده می کنند. حتی این روز ها، افراد مختلفی، گوشی های 
خود را به توالت هم می برند.در طول شــام، در اماکن مذهبی، برگزاری مراسم های 
مهم و حتی گفتگوی چهره به چهره، گوشی های موبایل امکان ارتباط با دیگران را به 
شما می بخشند. اما مطمئناً این ماجرا به همین جا ختم نمی شود، اکنون آمریکایی ها 
حتی گوشی های خود را به رخت خواب نیز می برند، بله درست حدس زده اید، استفاده 
از گوشی موبایل حین رابطه جنسی نیز رواج یافته است. طبق نتایج پژوهشی که اخیرا 
انجام شده، از هر 10 نفر، یکی از آن ها در رخت خواب از گوشی موبایل استفاده می کند.

خطر پیام نوشتن حین رانندگی، شش برابر مصرف الکل است.
اما رخت خواب تنها جای خصوصی نیست که گوشی های موبایل به آن راه یافته اند، 
طبق پژوهشــی دیگر، مشخص شده که 12 درصد افراد مورد مطالعه قرار گرفته از 
گوشی های خود طی دوش گرفتن نیز استفاده می کنند. بد تر آنکه بیش از 50 درصد 
مردم از گوشی های خود حین رانندگی استفاده می کنند که ریسک حادثه زایی آن، تا 

شش برابر بیشتر از مصرف الکل است.
در پاسخ به این پرسش که تا چه حد به گوشی خود وابسته هستید، بسیاری از افراد 
اظهار داشته اند که باید همیشه آن را با خود داشته باشند. این مسئله اکنون دیگر از یک 
وابستگی معمولی فرا تر رفته و همین افراد اگر برای مدتی، حتی بسیار کوتاه به گوشی 
موبایل خود دسترسی نداشته باشند، دچار وضعیت نا خوشایندی می شوند که مورد توجه 
روان شناسان، جامعه شناسان و حتی روانپزشکان قرار گرفته است. برای حالت ناخوشایند 

ناشی از عدم دسترسی به گوشی موبایل، نام »Nomophobia« انتخاب شده 
که برگرفته از no-mo)bile(phone-phobia یا »هراس ناشی از دسترسی 
نداشتن به گوشی موبایل« است. فوبیا به معنای ترس و هراس است. هنگامی که این 
حالت به شخص دست می دهد، از عدم ارتباط با دوستان، اعضای خانواده و هر شخص 

دیگری، دچار بی قراری و نا آرامی می شود.
نوموفوبیا ترسی است که در پی جدایی از گوشی، به شخص دست می دهد.

نوموفوبیا لزوماً با گم شدن گوشی یا گرفتن آن از شخص رخ نمی دهد؛ بلکه عدم 
آنتن دهی و اتمام شارژ باتری نیز می تواند باعث بروز آن شود. برای نمونه تنها دقایقی 

ارتباط با اینترنت مختل شده و فرد عصبانی و بی قرار می شود.
این مشکل تنها دامن گیر شهروندان ایالات متحده نیست وطبق یک پژوهش 
دیگر، 41 درصد بریتانیایی ها نیز در صورت جدایی از گوشــی موبایل یا تبلت خود، 
احساس اضطراب و بی قراری می کنند. 51 درصد ار کل افراد مورد مطالعه قرار گرفته، 
به رنج بردن از اضطراب عدم دسترسی به گوشی موبایل اذعان کرده اند. اکثریت افراد 
مورد مطالعه اظهار داشته که در چنین حالتی نسبت به آنچه می تواند در حال رخ دادن 

باشد، ، دچار بی قراری و نگرانی می شوند.
بر اساس یافته های مطالعه دیگری، 70 درصد زنان دچار اضطراب ناشی از جدایی 
از گوشی موبایل می شوند. در آن سو 60 درصد مردان نیز دچار نوموفوبیا می شوند. 
بنابراین احتمالاً به زودی نوموفوبیا در لیست DSM یا طبقه بندی رفتارهای ناهنجار 
روانی قرار می گیرد. اما چه این اتفاق رخ دهد یا نه، اضطراب ناشی از گوشی های موبایل 
و فقدان آن ها، مشکلی کاملًا جدی و واقعی است. ما گوشی های موبایل را به عنوان 
بخشی از وجود خود و بهترین دوستمان می دانیم، بنابراین از دست دادن آن، حالتی 

مشابه از دست دادن بهترین دوستمان را ایجاد می کند.
وابستگی به گوشی های موبایل از جنبه اجتماعی نیز جلب توجه می کند، برای 
بسیاری از افراد مهم نیست گزارشی را که رئیس شان از آن ها خواسته ساعت 10 بر 

روی میز باشد، به موقع آماده نشود اما برای آن ها بسیار مهم است که بدانند عروس 
خانواده سلطتنی بریتانیا صاحب فرزند دختر شده یا پسر. بنابراین هیچ دور از انتظار 
نیست که 75 درصد شرکت کنندگان در این مطالعه اظهار داشته اند همواره گوشی 

خود را در فاصله کمتر از 1.5 متری خود نگه می دارند.
هر چیزی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد، حتی گوشی های موبایل. همزمان 
که فرهنگ ما روز به روز فناوری های نو ظهور را می پذیرد و تشــنه فناوری است، 
مکان هایی که استفاده از گوشی موبایل در آن ها بلامانع است، بیشتر و بیشتر می شود. 
بنابراین هیچ عجیب نیست که روزی سر کلاس درس استفاده از موبایل بالامانع باشد. 
به زمانی بازگردید که نه تنها مصرف سیگار در اماکن عمومی آزاد بود، بلکه حتی حین 
پرواز های هوایی نیز منعی برای استعمال دخانیات وجود نداشت. در حالی که مخالفت 
اطرافیان با ســیگار کشیدن رو به افزایش بود، مکان های بلامانع به طرز متناقضی  
شدهافزایش یافتند. اکنون در بسیاری از مکان ها، بخش ویژه ای برای استفاده از موبایل 

در نظر گرفته و درست همانند سیگار، استفاده از موبایل در آنجا منعی ندارد.
احتمالاً تا اینجای بحث به خوبی متوجه حالتی شده اید که از آن به عنوان نوموفوبیا 
یاد می شود و حتی می توانید به نمونه های مشهودی از آن اشاره کنید. اما معیار تشخیص 
وابستگی به موبایل چیست، آیا خود ما یا  حتی کسی میان اطرافیان ما به نوموفوبیا 
مبتلا است؟ احتمالاً علائمی که در ادامه مطرح می شود برای شما خیلی نا  آشنا نباشد.

    احساس بی قراری در صورت عدم دسترسی فیزیکی به گوشی موبایل.
    چک کردن مدوام گوشــی به صورت جبری برای اطلاع از پیام های دریافتی 

احتمالی.
سندروم ویبره خیالی، آیا تاکنون برای شما پیش آمده است که احساس کرده باشید 
گوشی موبایلتان ویبره می کند اما پس ازخارج کردن آن از جیب خود، متوجه شوید 
که نه کسی با شما تماس گرفته و نه پیامی دریافت کرده اید! این یکی از علائم جدی 

وابستگی به موبایل است.

    متوجه گفته مخاطبتان نمی شوید )نمی شنوید!(، اگر دیگران با شما 
صحبت می کنند اما شما سرگرم گوشی خود هستید و چیزی از گفته های 

آن ها متوجه نمی شوید.
    فراموش کردن گوشــی، گوشی خود را در هر مکانی که فراموش 

کنید، حتی اگر اتاق شخصی شما باشد، بدون هیچ وقفه ای باز می گردید.
    افت تحصیلی، افت تحصیلی نوجوانان و کودکان می تواند رابطه 
مستقیمی با گوشی موبایل یا تبلت داشته باشد. محدود سازی آن ها می تواند 
موثر باشد.اگر به صورت جبری و پیاپی دائماً در حل چک کردن گوشی 
خود هستید یا در صورتی که نزدیک شما نباشد دچار بیقراری و اضطراب 
می شــوبد، این احتمال وجود دارد که دچار وابستگی یا اعتیاد به فناوری 
شده اید، نگران نباشید فعلًا نیازی به درمان های پیچیده و زمان بر نیست اما 
پیش از هر چیز باید با خودتان رو راست باشید و بپذیرید که دچار وابستگی 

به موبایل شده اید، در غیر این صورت همه چیز بی فایده خواهد بود.

درمانگر خودتان باشید!
هر دردی درمانی دارد و قطعاً می توان نوموفوبیا را هم درمان کرد. در 
این صورت رعایت نکات ساده زیر به شما کمک می کند به زندگی عادی 
بازگردید؛، زمانی که گوشی های موبایل زندگی شما را به کنترل خود در 

نیاورده بودند!
1. نوشتن پیام حین رانندگی ممنوع، یک قانون برای خودتان تعریف 

کنید و حین رانندگی، نوشتن پیام را به کلی منع کنید.
2. ورود ممنوع، گوشــی موبایلتان را به هر مکانی از جمله رخت خواب، حمام و 

توالت راه ندهید.
3. به کارتان اهمیت بدهید، حین کار کردن، گوشی خود را کنار بگذارید و همه امور 

کاری را تنها از طریق تلفن ثابت انجام دهید.
5. پیش از خواب موبایل ممنوع، از این پس دیگر تا وقتی که به خواب می روید، 
به صفحه نمایش گوشی خود زل نزنید. درست است که فیسبوک و تلگرام و تویتر  یا 
گفتگو با دوستان، جذابیت و لذت خاص خود را دارد، اما با بستن چشمانتان به خواب 
فرو بروید و نه زل زدن به نمایشگر تا خواب رفتن. بنابراین گوشی خود را خاموش کنید. 

نیازی نیست که ساعت 4 با مداد پیام های خود را چک کنید.
6. حالت بی صدا یا ویبره ممنوع؛ فقط خاموش، هنگامی که با دوستان خود هستید، 
گوشی خود را به طور کامل خاموش کنید، چرا که ویبره با حالت عادی هیچ فرقی 
ندارد و بازهم گوشی خود را در دست خواهید گرفت، بی صدا که بد تر است و دائماً به 

احتمالات فکر می کنید.
7. توافق در ملاقات، اگر به هر نوع ملاقاتی می روید، با طرف مقابل هماهنگ 
کنید که گوشــی هایتان را برای مدت مشخصی یا تا پایان ملاقات، خاموش کنید. 
همچنین می توانید بازه هایی نظیر هر 1 ساعت را برای روشن کردن و چک کردن 

آن، تعریف کنید.
8. تبریک می گوییم، سرانجام اگر موفق به انجام توصیه های فوق شده اید؛ بدون 
آنکه دچار بی قراری، نگرانی و عصبانیت شوید، اکنون می توانید گوشی خود را در منزل    
رها کنید، البته می توانید این جدایی را در بازه های زمانی کوتاه تر آغاز و سپس افزایش 
دهید، برای نمونه در فواصل کوتاهی که از منزل خارج می شوید، گوشی خود را    رها 
کنید، سپس سعی بر سپری کردن یک روز کامل بدون گوشی موبایلتان کنید، مطمئن 

باشید دنیا به آخر نمی رس

نوموفوبیا بیماری زندگی بدون موبایل
فرهنگ و اجتماعفرهنگ و اجتماع
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دکتر محمود سریع القلم
دلیل یک. به نظر می رسد افراد از طریق تجربه، یاد می گیرند که برای بسیاری از 
کارهای مثبتی که انجام می دهند، جواب مناسبی دریافت نمی کنند، آنها در نوجوانی و 

جوانی به تدریج می آموزند که کارهای زیر، خیلی فایده و عاقبتی ندارند:
خوبی کردن، رعایت کردن، ملاحظه کردن، منصف بودن، جبران کردن، احترام 
گذاشتن، جا باز کردن برای دیگران، توانایی دیگران را تقدیر کردن، سهم برای دیگران 
قایل شدن، انجام وظیفه نسبت به دیگران، نوبت را رعایت کردن، حریم شخصی افراد 
را ملاحظه کردن، با ادب بودن، وقت گذاشتن، سرموقع رسیدن، گره ای را از دیگران باز 
کردن، پول قرض دادن، حمایت کردن، بد نگفتن، بدی شخصی را نخواستن، کمک 

کردن و صدها کار مثبت دیگر.
وقتی افراد از همسایه، دوست، همکار، محیط کار و دستگاه های اجرایی در برابر 
کارهای مثبتی که انجام می دهند، جواب شایسته نمی گیرند راه خود را می روند. و 
سپس به تدریج از خود می پرسند: چرا باید رعایت کنم و وقت بگذارم وقتی از طرف 
مقابل برخوردِ مثبتی نمی بینم. نتیجه آنکه، جامعه مدنی شکل نمی گیرد و افراد به گروه 
های بسیار کوچک رو می آورند؛ آنچه جامعه شناسان بدان، ذره ذره شدن جامعه می 
گویند )Atomization(. جبران کردن)Reciprocation( و انتظار جبران 
داشتن، جزیی از طبع بشر است. وقتی به شخصی که اتومبیل خود را نه دوبله بلکه در 
ردیف سوم در خیابان پارک کرده می گویید: لطفاً قدری جلوتر پارک کنید تا مزاحم 
رفت و آمد مردم نشوید و پاسخ می شنوید: من هر جا دوست داشتم پارک می کنم، 
خودبخود و اتوماتیک می آموزید، رعایت کردن معنا ندارد. افراد تجربه می کنند که 
به طور واقعی و جدی، دیگران را قبول نکنند و حداقل این است که بی تفاوت شوند؛

     دلیل دو. ساختارهای بسیار قدیمی، دو خصلت نسبتاً پایداری را در افراد شکل 
داده اند: حذف و انحصار. چون افراد رعایت یکدیگر را نمی کنند و مرتب حریم ها را 
می شکنند، دو خصلتِ، حذف دیگران و ایجاد انحصار جایگزین رفتار معقول و تعامل 
معقول می شوند. افراد نسبت به همه شهروندان، احساس وظیفه نمی کنند بلکه در 
گروه های بسیار کوچک، هوای همدیگر را دارند. وقتی شخصی خارج از یک گروه 
است و مورد وثوق و اعتماد نیست، حذف می شود. افراد در درون و ناخودآگاه به خود 
می گویند: شخصی را قبول کنم که برای “من” فایده ای داشته باشد. حذف و انحصار 
باعث می شود تا “ما” شکل نگیرد و ارتباطات اجتماعی خلاصه شود در: من و دوستان 
من. در فرهنگ شرق آسیا، مفاهیمی مانند: ما، جمع، عامه، عموم و مردم بسیار مقدس 
 Panasonic و LG، Samsung، Toyota  هستند و به همین دلیل

شکل می گیرند. زیمنس و بنز براساس تفکرات لیبرالی شکل گرفته اند اما پاناسونیک 
و سامسونگ براساس تفکرات کنفوسیوسی به وجود آمده اند. هم آلمانی ها و هم 
ژاپنی ها، در رعایت کردن حدود و حقوق یکدیگر، تجربه مثبت کسب می کنند و 
می آموزند که همدیگر را قبول کنند و اعتماد کنند. آنقدر افراد رعایت هم را می کنند 
که حذف و انحصار بی معنا می شوند.  وقتی فرد اولویت داشته باشد، قهرمان شدن 

و خودنمایی نیز رشد می کنند. خودخواهی وEgo همه جا سایه می افکنند. وقتی 
درک دیگران، فهم دیگران و رعایت دیگران اهمیت نداشته باشند، خود بزرگ بینی 
و خود بزرگ پنداری ناخواسته پرورش پیدا می کنند. چرا در کشورهای جهان سوم 
علم و دانش رشد نمی کند؟ چون افراد حاضر نیستند بر آنچه دیگری انجام داده صحه 
بگذارند و آجری بر روی آجرهای گذشته بگذارند. چرا رنسانس علمی در اروپا صورت 
گرفت چون هر اندیشمندی و مخترعی، کار قبلی را گرفت و بر روی آن بنا کرد. او را 
نقد کرد ولی حذف نکرد. نظر قبلی را گرفت و آن را بهتر کرد. چرا گفته می شود چهار 
مرحله از انقلاب صنعتی داشته ایم چون به عنوان مثال، نسل دومی ها بر کارهای نسل 
اولی های کامپیوتر، بنا کردند، آنها را   حذف نکردند، یکدیگر را نابود نکردند، تخریب 
نکردند بلکه آنرا بهبود بخشیدند تا صنعت کامپیوتر که زمانی در IBM  خلاصه شده 
بود امروز به نرم افزار Blockchain تبدیل شود. در کشورهایی که “جمع” شکل 
نگرفته، تجربیات منقطع هستند، مرتب اشتباهات گذشتگان تکرار میشوند، هر فردی 
به دنبال دُکّان خودش است، ارتباط و اتصال و تداوم نیست. محمدرضا شاه از پدرش 
نیاموخت که مدیریت یک کشور نمی تواند یک نفره باشد. جمعی فکر و عمل نکرد. 
آنقدر حذف کرد و انحصار ایجاد کرد که در نهایت نتوانست انبوهی از مسایل غفلت 

شده را حل کند؛
     دلیل سه. افراد اگر یکدیگر را قبول کنند، مجبور می شوند در کار و پیشبرد 
کار Share کنند و شریک پیدا کنند. Share کردن یعنی جمعی فکر کردن. 
جمعی کاری را انجام دادن. جمعی مشکلی را حل کردن. این از ابهت و شوکت افراد 
می کاهد. نمی توانند قهرمان شــوند و خودنمایی و خودبزرگ پنداری را به نمایش 
بگذارند )Self-obsession(. در چنین شرایطی، فرد خیلی مهم تر از جمع است 
و خیلی جلوتر از جمع حرکت می کند. کار، حل موضوع، ســازمان، جامعه و کشور 
خیلی اهمیت ندارند؛ فرد و عظمت فرد مهم است. این فرهنگ به  مریدپروری منجر 
می شود.  Share کردن یعنی نفی فرد و اهمیت جمع. علاوه بر این، افرادی که 
اهل Shareکردن هستند دو ویژگی را در خود به صورت غیرمستقیم ایجاد میکنند: 
اول، اخلاقی تر می شوند و خودخواهی های آنها کاهش پیدا می کند و دوم، بیشتر 
یاد می گیرند چون با صدای بلند اعلام می کنند: من خیلی مسایل را نمی دانم. به من 
بیاموزید. ممکن است فقط کسری از مسایل را بفهمم. شاید بدانم. شاید هم ندانم. این 
گونه افراد به طور واقعی متواضع می شوند و ادَاهای مصنوعی تواضع را نمی توانند از 
خود نشان دهند. Share کردن و خصلت Share کردن در جوامعی یافت می 
شود که جمع مقدم بر فرد باشد و حقوق اکثریت، مقدم بر خودخواهی های فردی باشد؛

     دلیــل چهــار. در جاهایی افراد یکدیگــر را قبول ندارند کــه تفاوت میان 
نظر )Opinion( و تخصص)Expertise( را نمی دانند. همه انسان ها حق 
دارند نظر بدهند و از مطالعات و تجربیات و مشاهدات خود استفاده کنند. ولی تصمیم 
سازی و تصمیم گیری صرفاً در دایره افراد متخصص انجام می پذیرد. در جاهایی که 
تخصص مبناست، افراد، متخصصین را می پذیرند و قبول می کنند. تخصص از سه 

طریق قابل شناسایی است: 1( تحصیلات کیفی )و نه ضرورتاً مدرک(، 2( تجربه و 3( 
تولید متون. داشتن مدرک با متخصص شدن متفاوت است. دانشگاه و محل تحصیل، 
سطح دانش اساتیدی که یک فرد تحصیل کرده در معرض آنها قرار گرفته تعیین کننده 
هستند. هر فردی که مدرک دکتری داشت دلیل بر تخصص او نیست. در کشورهای 
غربی، دانشگاه هایی هستند که اگر فردی چندبار به آنها سر بزند، حضور فیزیکی داشته 
باشد و احیاناً گپی با چند استاد تدارک ببیند، در مدتی کوتاه، دکتری هم میتواند بگیرد. 
از افراد باید پرسید: شما کدام دانشگاه درس خوانده اید؟ اساتید شما چه کسانی بوده اند؟ 
کدام متون را خلق کرده اید؟ تولید انبوه مدرک داران باعث می شود که آنها، دیگران 
را قبول نداشته باشند چون خود، مجوز اظهارنظر پیدا کرده اند. وقتی مدرک داران ده 
ها برابر تحصیل کرده ها می شوند و هرم تخصص و دانش و کیفیت تحصیل اصالت 
خود را از دست می دهند، شرایط به گونه ای شکل می گیرد که همه خود را حداقل 
در داشتن دکتری مساوی می دانند. در کشوری که راحت دکتری می دهند، به تدریج 
تخصص از بین میرود. وقتی دانشگاه های گلابی )ضعیف و کم کیفیت( گسترش پیدا 
می کنند، معنای تخصص از میان می رود و غرور کاذب فردی رشد می کند. جامعه 
ای که تفاوت میان مدرک دارها و تحصیل کرده ها را بداند، به معنای تخصص هم 
پی می برد. وقتی فردی در لابلای ده ها کار و سمت اجرایی از دانشگاهی که رتبه 
جهانی ۹000 دارد دکتری می گیرد طبعاً ادعا پیدا می کند و دیگران را هم قبول ندارد 
در حالی که نه درست کلاس رفته، نه درست متون خوانده، نه درست دانشجو بوده 

و نه درست تحقیق انجام داده ولی مدرک دکتری به او مجوزی می دهد که “لیست 
کردن مشکلات جامعه” را به عنوان علم و تخصص به دیگران تحویل دهد. درست 

درس خواندن در متخصص شدن بسیار کلیدی است.
آیا این چهار دلیل، تقدم و تأخر دارند؟ اصلاح امور از کجا شروع می شود؟ دو راه حل 
و راهبرد قابل طرح است: یکی تخصصی شدن تصمیم سازی ها و  تصمیم گیری ها 
و خروج از مرید پروری، فرهنگ حذف و حلقه های انحصار و دوم، تشخیص، اجرا و 
پرورش فرهنگ مدنی. آموزش گسترده مدنیت برای رعایت حقوق یکدیگر، حساس 
بودن به قول، وفای بعهد و جا باز کردن برای یکدیگر. تحقق این امور، سهل نیستند. 
صرفاً با سخنرانی هم بوجود نمی آیند. دهه ها طول کشید تا اروپایی ها به سرمایه 
اجتماعیِ همکاری و اعتماد متقابل دست یابند. آسیایی ها این سرمایه اجتماعی را در 
مکتب کنفوسیوس یافتند. اصل در این چهار دلیل، دستیابی به جمع است. سرمایه، 
فناوری، صنعت، رشد اقتصادی، مزیت نسبی و تولید ثروت عموماً در قالب سرمایه 
اجتماعی جمع قابل تحقق هستند. آلمان، ژاپن و اخیراً کره جنوبی نمونه های بارز این 
واقعیت هستند. هیچ کشوری نم یتواند بدون تئوری پیشرفت کند. مبنای این تئوری، 
ایجاد سرمایه های اجتماعی- فرهنگی هستند: تعامل، اعتماد، همکاری، برای یکدیگر 
جا باز کردن و رعایت حدود یکدیگر. سپس با این زیربنا میتوان به شاخص های رشد 
و توسعه اقتصادی و سپس آزادی دست یافت. مسئولیت این تشخیص و تغییر نزد 

نخبگان سیاسی است.

چرا همدیگر را 
قبول نداریم؟

فرهنگ و جامعهفرهنگ و جامعه




